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  چكيده

با توجـه بـه نظـرات     ،عنوان متكلم معتزلي مشهور است قاضي عبدالجبار گرچه به
در . توان او را يك فيلسوف اخلاق نيز ناميـد   شك مي اخلاقي او در كتب كلامي بي

اين مقاله ما در صدد هستيم تا نظرات اخلاقي او را در باب اخلاق هنجاري و فـرا  
أ الزامـات  گرا است كـه منش ـ   عبدالجبار يك فيلسوف اخلاق عقل. اخلاق بيان كنيم

اخلاقي را عقل دانسته و درستي و نادرستي اعمال را به وسيله عقـل قابـل كشـف    
ذات اعمال  گراست يعني درستي و نادرستي اعمال را ناشي از او يك ذات. داند  مي
نگر است و معتقد به قواعـد و    گراي قاعده او يك وظيفه. داند نه عوامل خارجي مي

او يـك شـهودگرا و   . وظف به انجام آنها هسـتند وظايف اخلاقي است كه انسانها م
كـه قابـل شـهود    قضاياي پايه اخلاقي اسـت   مبناگراي اخلاقي است يعني معتقد به

، بـديهي وضـروري بـوده و    انـد  قضايا كه بيانگر اصول اخلاقي اين. عقلاني هستند
  .هستند) نظري و اكتسابي( مبناي تعيين وظايف ديگر

گرايـي، مبنـاگرايي، شـهودگرايي، حسـن، قـبح،       وظيفهفلسفه اخلاق، : ها كليد واژه
  .ه، عبدالجباروجو

                                                            
  عضو هيأت علمي گروه فلسفه دانشگاه قم  *
  دانشجوي دكتري دانشگاه قم  *
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  مقدمه

ابوالحسن عبدالجباربن احمد بن عبدالجبار الهمداني الاسد آبادي، از مشهورترين رجـال  
تاريخ تولد او به طور دقيق مشـخص نيسـت ولـي تـاريخ     . معتزله، در همدان متولد شد

را بـين   اوال عمر كرده است بنابراين سال تولد بوده و بيش از نود س. ق 415وفاتش در 
  .زنند تخمين مي. ق 320-324

لكن . او در آغاز در اصول دين، بر مذهب اشعري و در فروع بر مذهب شافعي بود
  . بعد از تامل و تحقيق، به گفته خويش حقيقت را كشف كرد و تابع معتزله شد

  .ردشمار او كتابهاي زير بيشتر اهميت دا از آثار بي
  المحيط في التكليف. 2    شرح الاصول الخمسه. 1
  .المغني في ابواب التوحيد و العدل. 4      متشابه القرآن. 3

بالغ بر بيست جلد بوده و موسوعه كـاملي از آراء معتزلـه در علـم     كه آخرين آنها 
  .و جزء ميراث ماندگار كلام اسلامي است باشد كلام مي

  تعريف و اقسام فعل .1

جلد ششم المغني را كه حاوي بيشتر نظرات اخلاقي اوست بـا تعريـف    عبدالجبار
شود كـه اگـر بخـواهيم خداونـد متعـال را از       كند و دليل آن چنين بيان مي فعل آغاز مي

انجام كثيري از اعمال منزه بداريم و يا او را از اراده قبائح منـزه بـدانيم و اگـر بخـواهيم     
 .م، ابتدا بايد حقيقـت فعـل و عمـل را بيـان كنـيم     اعمال بندگان را مخلوق خداوند نداني

  )4همان، ص (
اعلم ان المستفاد بوصفنا الفعل بانه فعل، انه وجِد مـن  « :گويد وي در تعريف فعل مي

  )5همان، ص ( »جهة من كان قادرا عليه
خوانيم كه از جانب كسي ايجاد شده باشد كه قـدرت بـر    يعني ما عملي را فعل مي

روشن است كه اين تعريف، تعريف حقيقي مشتمل بـر جـنس و فصـل    . آن داشته است
حقيقت فعل، امري روشن و بديهي است و نيازي به تعريف ندارد، فقـط  . منطقي نيست
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عبدالجبار در اينجا خواسته است خاصه فعل را بيان كند و آن صـدورش از فاعـل قـادر    
انه الكائن بعـد  (ز نبودش كه بوجود آمده بعد ا گويد تعريف فعل به چيزي لذا مي. است

شـود و بـراي    ،تعريف صحيحي نيست چون شامل بسياري از محـدثات مـي  )ان لم يكن
تفكيك فعل از آنها بايد به جهت ارتباط فعل با فاعل اشاره كرد و آن صدورش از فاعل 

  )Hourani, 1971:37-8و  5-6همان، ص ( .قادر مريد است
فعلي كه صفتي زائد بر وجودش ندارد كـه   )1(كند به   عبدالجبار فعل را تقسيم مي

هرچنـد نظـر   (شـود   گونه فعل متصف بـه حسـن و قـبح نمـي     از نظر شيوخ معتزلي اين
فعلـي  ) 2. (مانند فعل سـاهي و نـائم  ) عبدالجبار در اينجا متفاوت با نظر اساتيدش است

ا است و ي) خوب(يا حسن : كه صفتي زائد بر وجودش دارد و از دو حال خارج نيست
 )232تا، ص  ، و عبدالجبار، بي7همان، ص ( ).بد(قبيح 

در توضيح ديدگاه عبـدالجبار   اصطلاحات شهودگرايان جديدحوراني با استفاده از 
اوصـاف غيرطبيعـي   . شود وي بين اوصاف طبيعي و غيرطبيعي تفكيك قائل مي گويد مي

وصـاف تجربـي و   بنابراين فعل، يا فعلي است كـه تنهـا ا  . شود شامل اوصاف ارزشي مي
طبيعي دارد و نسبت به ارزش، خنثي و بيطـرف اسـت و يـا فعلـي اسـت كـه اوصـاف        

افعال ساهي و نائم از دسته اول و افعـال انسـان مريـد آزاد از    . غيرطبيعي و ارزشي دارد
  )Hourani, Ibid: 40(  .دسته دوم است

هـيچ   اما بايد گفت كه حوراني دقت لازم را در اين خصـوص نكـرده اسـت زيـرا    
  .اند نيست دلالتي در كلام عبدالجبار بر اينكه اوصاف اخلاق اوصافي غيرطبيعي
كه نسـبت  دسته اول اختلاف عبدالجبار با شيوخ متقدم معتزلي خود در مورد افعال 

به ارزش خنثي و بيطرف هستند در اين است كه طبق نظر متقدمين معتزله مانند ابـوعلي  
شـوند چـون بـدون     نائم متصف به حسن و قبح نمـي  و ابوهاشم جبائي، اعمال ساهي و

اند و به عقيده ايشان حالات ذهني فاعل هميشه مرتبط بـا حكـم    قصد و اراده انجام شده
اما به نظر عبدالجبار افعال در قيـاس بـا قصـد و نيـت بـه دو بخـش       . ارزشي فعل است

تاثير است مثـل   يافعالي كه قصد و نيت فاعل در ارزشگذاري آنها ب) 1: (شوند تقسيم مي
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ضرر زدن به ديگران كه مصداق ظلم بوده و قبيح است و قبح آن مستقل از قصد و نيت 
بنابراين اگر شخصي سهوا و يا در خواب ضرري به كسي بزند، عملـش بـد   . فاعل است

 زيرا افعالي كه قصد و اراده فاعل در آن دخيل است مانند كذب و صدق كلام) 2.(است
توان به عنوان اخبار از واقـع يـا امـر و دسـتور      زند نمي حرف مي كه در خوابرا كسي 

  )11-2، 1960عبدالجبار، ( .شود فلذا گفتارش متصف به خوبي و بدي نمي. تلقي كرد
) بد(است و يا به وجهي كه قبيح ) خوب(شود كه حسن  فعل يا به وجهي واقع مي

حسن، فعلـي اسـت كـه    فعل قبيح فعلي است كه فاعلش مستحق ذم است و فعل . است
برخـي از افعـال حسـن،    : اما فعل حسن داراي اقسامي اسـت . فاعلش مستحق ذم نيست

هيچ صفت زائدي بر حسنش ندارند و انجام دادن يا ندادن آن در تعلق مدح و ذم به آن 
برخـي از افعـال حسـن، انجـامش،     . شـود  ناميده مـي » مباح«چنين فعلي، . مساوي است

اما . شود ناميده مي» ندب«چنين فعلي، . ارد و تركش، استحقاق ذم ندارداستحقاق مدح د
همـان،  ( .شود گفته مي» واجب«برخي از افعال حسن تركشان، استحقاق ذم دارد كه به آن 

   )233تا، ص  و عبدالجبار، بي 7

  قبيحمعناي . 2

 عبدالجبار پس از نقد تعريف اساتيد خـويش از فعـل قبـيح، تعريـف مختـارش را     
  :كند  چنين بيان مي

انه ما اذا وقع علي وجه من حق العالم بوقوعـه كـذلك مـن جهتـه، المخلـي بينـه و       «
نفسـه و بـه    فـي قبيح، فعلـي اسـت كـه     )26همان، ( .»بينه،ان يستحق الذم اذا لم يمنع مانع

سـزاوار  خودي خود چنان است كه فاعل آن اگر عالم به وقوع آن بر وجه مذكور باشـد  
  .شرط اينكه مانعي نباشده است بذم و نكوهش 

  :طبق تعريف عبدالجبار
. علم فاعل به وقوع فعل از او در استحقاق ذم و قبيح بـودن فعـل تـاثير نـدارد     -1

من حـق العـالم بوقوعـه كـذلك مـن      «رسد كه قيد  هرچند در نگاه اول چنين به نظر مي
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وعشان از خودش ندارد، براي استثناء اعمال نائم و ساهي كه فاعل آنها علم به وق» جهته
باشـند ولـي    است و اين افعال به خاطر عدم علم فاعل، مستحق ذم نيستند و قبـيح نمـي  
و هـذا  «: دهـد  عبدالجبار در ادامه بحث عبارتي دارد كه خلاف اين تصـور را نشـان مـي   

مستمر في كل قبيح، لانه و ان وقع ممن ليس بعالم، فلا يخـرج مـن ان يكـون مـا ذكرنـاه      
شـود حتـي افعـالي     يعني اين تعريف، شامل همه افعال قبيح مي )همان( .»لهن حامعلوما م

  چـرا كـه افعـال قبـيح سـر زده      . سهوي و افعال نائم كه فاعلشان علم به وقوع آنها ندارد
اي است كه اگر فاعلشان عالم به وقوع آنها بود، مسـتحق ذم و نكـوهش    از آنها، به گونه

  .شد مي
طـرف   طرف يا شـبه بـي   عريف، براي شمول اعمال طبيعي بيبنابراين قيد فوق در ت

مانند اعمال نائم و ساهي كه فعلشان، قبيح و بد است ولي فاعلشان استحقاق ذم ندارد و 
اسـتحقاق  «شناسي عربي زمان عبدالجبار  در واقع طبق اصطلاح. بد نيست ذكر شده است

لذا وي مجبـور  . ه نه به فعلشد ، اصطلاحاتي بوده كه به فاعل نسبت داده مي»مدح و ذم
بوده است اين قيد را ذكر كند تا افعالي كه قبيح هستند ولي فاعلشان مستحق ذم نيسـت  

گويـد تعريـف مـا از تعريـف      به همين خاطر است كه مي )Hourani, 40( .را شامل شود
ابوهاشم، روشنتر است چون ما در تعريف چيزي را ذكر كرديم كه قبـيح را از غيـرقبيح   

چون قبيح وقتي با استحقاق ذم قابل تبيين است كه فاعلش حالتي را كه . سازد ايز ميمتم
  )26، 1960عبدالجبار، ( .ما در تعريف ذكر كرديم را داشته باشد

بـراي وارد  » اذا لـم يمنـع مـانع   «قيد . گناهان صغيره نيز داخل در تعريف است -2
ن صغيره، فعل قبيح و فاعـل آن  كردن گناهان صغيره در تعريف قبيح است چرا كه گناها

مستحق ذم است ولي عدم استحقاق ذم براي فاعل آن به خاطر مانع خـارجي اسـت كـه    
  )همان( .ايمان فاعل است نه به خاطر قبيح نبودن فعل

براي شـمول افعـال نـائم و    ) خودش باشد و خودش(» المخلي بينه و بينه«قيد  -3
ده كـه اگـر خـودش باشـد و خـودش، و      ساهي است يعني اگر فعل به گونهاي واقع ش
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حالت فاعـل اعـم   . شود ، قبيح است  بدون در نظر گرفتن حالت فاعلش، مستحق ذم مي
  .از سهو و نيام و غيره تاثيري در قبيح بودن فعل ندارد

عبدالجبار تعريف ديگري را ارائـه كـرده اسـت كـه     » شرح الاصول الخمسه«اما در 
  : مختصرتر از تعريف قبلي اوست

يح چيزي است كه وقتي فاعل قادر آن را انجام دهد بنابر بعضي وجوه، مسـتحق  قب«
براي احتراز از گناهان » بنا بر بعضي وجوه«قيد   )16، 1422عبدالجبار، ( .»گردد نكوهش مي
گناه صغيره، قبيح است ولي هميشه  استحقاق ذم ندارد و فقط بنابر بعضي . صغيره است

زماني است كه فاعل صغيره، عمل ثوابي به اندازه عقاب شود و آن  وجوه مستحق ذم مي
همچنين اين قيد براي احتراز از قبائح انجـام  . صغيره نداشته باشد كه مكفرّ صغيره گردد

اينها بد و قبيح هستند ولـي اسـتحقاق   . شده توسط كودكان و ديوانگان و حيوانات است
ف بر آن است كه از يكسان انگاشتن در واقع تلاش عبدالجبار در هر دو تعري. ذم ندارند

قبيح با استحقاق ذم جلوگيري كند چرا كه برخي از افعـال هسـتند كـه بـا وجـود قبـيح       
  .بودن، استحقاق ذم ندارند

اش، اسـتعمال   در معنـاي اخلاقـي  » قبـيح «عبدالجبار معتقد است كه استعمال لفـظ  
رابطـه و علاقـه   . اسـت » مجـازي «شناختي،  حقيقي است و استعمال آن در معناي زيبايي

معناي حقيقي و مجازي اينگونه است كه وقتي شخص به تصوير يا شمايلي زشت نگـاه  
شود كه اين حالت تنفـر ماننـد    كند، تنفري از نگاه كردن به آن در ذهن او حاصل مي مي

يعني تنفر به شمايل زشت، حالتي شبيه علم بـه  . حالت علم به بدي مثلا بدي ظلم است
كند و اين شـباهت منشـاء وام گيـري لفـظ قبـيح از معنـاي        ذهن ايجاد مي بد بودن، در

  )25، 1960عبدالجبار، ( .اخلاقي به معناي مجازي و زيبايي شناختي آن شده است
شناختي ذهنـي   به عقيده عبدالجبار ارزشهاي اخلاقي، عيني بوده و ارزشهاي زيبايي

از شخصي بـه شـخص و حتـي از    لذا اختلاف نظر در ارزشهاي زيبايي شناختي . هستند
و اين اختلاف نظر در معنـاي زيبـايي   . حالتي به حالت ديگر در يك شخص امكان دارد

  )همان(  .رساند شناختي اشكالي به اتفاق نظر در معناي اخلاقي قبيح نمي
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  حسنمعناي . 3

فعلـي اسـت كـه فاعـل آن، مسـتحق ذم و نكـوهش       «فعل حسن از نظر عبدالجبار 
فعـل  . در مقابل فعل قبيح كه فاعل آن، مستحق ذم و نكـوهش اسـت    )7ان، هم( .»نيست

چون فعل حسن يا به نحوي است كه صفت . مباح، ندب و واجب: حسن سه قسم دارد
ايـن  . زائدي بر حسنش ندارد و انجام يا ترك آن در تعلق مدح و ذم به آن مساوي است

صفت زائدي بر حسـنش دارد و انجـام    و يا به نحوي است كه. گويند مي» مباح«قسم را 
يـا  » نـدب «كه ايـن قسـم را   . آن مستحق مدح است اما انجام ندادنش مستحق ذم نيست

و يا به نحـوي اسـت كـه انجـام نـدادنش، اسـتحقاق ذم دارد كـه آن را        . گويند» تفضل«
  )718همان، (  .گويند» واجب«

  :بدالجبار لازم استتوجه به نكاتي درباره تعريف حسن و اقسام آن از نظر ع
عبدالجبار برخلاف مشهور كه حسن را به فعلـي كـه انجـامش اسـتحقاق مـدح      . 1

فعلي كه انجامش اسـتحقاق ذم  «كنند، آن را منفي فعل قبيح دانسته و به  دارد، تعريف مي
نكته اول، دليل اين كار است و اينكه عبدالجبار چه هـدفي از  . تعريف كرده است» ندارد

اند يعنـي   برخي دليل آن را مطابقت با تقسيم بندي احكام در دين دانسته. ستآن داشته ا
عبدالجبار به منظور اينكه تعريف او از حسن و قبح، تمام احكـام دينـي در بـاب افعـال     
انساني را پوشش دهد و حتي شامل فعل مباح هم شود، حسن و قبح را اينگونه تعريـف  

مدح داشتن تعريف ميكرد، فعل مباح خـارج   چون اگر حسن را به استحقاق. كرده است
  رسـد ايـن توجيـه چنـدان       بـه نظـر مـي    )308ملايوسـفي،  ( .شـد  از دايره حسن و قبح مي

كـه يكـي از احكـام خمسـه     » مكروه«قانع كننده نيست چرا كه عبدالجبار اصلا اسمي از 
  .برد است نمي

» درست«بلكه » بد«و » خوب«به نظر ما مراد عبدالجبار از حسن و قبيح در اينجا نه 
يعني عمل مجاز، عملي كـه منـع اخلاقـي نـدارد در مقابـل      » درست«. است»نادرست«و 
يـا مجـاز   » درسـت «. كه عمل غير مجاز است يعني انجامش منع اخلاقي دارد» نادرست«

را به چيزي كـه اسـتحقاق مـدح    » حسن«اگر . استشامل عمل مباح، مستحب و واجب 
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  .شد  شامل مباح نميكرد، ديگر   دارد تعريف مي
كند ولي در ادامه طـوري   را اينگونه تعريف مي» حسن«عبدالجبار گرچه در ابتدا . 2

» اسـتحقاق مـدح داشـتن   «گويد كه گويا به تعريف مشهور از حسن به معنـاي   سخن مي
وي در جاهاي متعددي پس از بيان اين مطلب كه فعـل قبـيح بـه خـاطر     . برگشته است

ص مانند ظلم بودن يا كذب بودن آن، قبيح گشته است، ميگويـد  وقوعش بر وجوهي خا
 گردد و صـرفاً  گونه است و به خاطر وقوعش بر وجوهي خاص، حسن مي حسن نيز اين

تواند سبب حصول صفت حسن در فعـل گـردد هرچنـد كـه      انتفاء وجوه قبح از آن نمي
  .شرط لازم در اين اتصاف است

و كـذلك  .... وقوعه علي وجوه، نحو كونه كذباً و ظلمـا  و قد علمنا انّ القبيح يقبح ل«
 »القول في الحسن، لانه انما يحسن لوجه معقول يحصل عليه متي انتفت وجـوه القـبح عنـه   

  )10-11، 1960عبدالجبار، (
في كتبهما يدل علي ان الحسن يحسن لوجوه ... اعلم ان اكثر كلام الشيخين رحمهما ا«

  )70همان، ( »قبح لذلكيحصل عليها كما ان القبيح ي
والحسن فقد علم من حاله ان له حكمـا مخصوصـا كـالقبيح فيجـب ان يكـون حظـه       «

و لا يجب من حيـث شـرطنا فـي    . كحظه في انه انما يكون كذلك لوجه يقتضي كونه حسنا
حسنه انتفاء وجوه القبح أن نجعل له تاثيرا فيه، بل الموثر فيه مـا يحصـل عليـه مـن الوجـه      

  )71-2همان، ( »الموجب لحسنه
عبدالجبار فعل مستحب يا به تعبير خود فعل حسني را كه انجـام آن، اسـتحقاق   . 3

آنجـا كـه ايـن فعـل     : كنـد  مدح دارد و تركش استحقاق ذم ندارد به دو قسم تقسيم مـي 
رساند مانند نوافل شرعي، امر به معروف و مشـابه آنهـا،    نفعي به ديگري نمي) مستحب(
ل ندب، تسهيل كننده واجبات و فرائض هسـتند و عمـدتا از طريـق    افعا. نامد مي» ندب«

اما آنجـا كـه فعـل مسـتحب، نفعـي بـه ديگـري        . شوند و عقلي نيستند شرع شناخته مي
شرط فعل تفضل، آن است كه فـاعلش آن  . نامد مي» احسان«يا » تفضل«رساند، آن را  مي
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د را در آن لحاظ كند، تفضـل  را به قصد رساندن نفع به ديگران انجام دهد و اگر نفع خو
  )37-8همان، (  .و احسان نيست

گويد فعلي كه ترك آن استحقاق ذم دارد، چنين  عبدالجبار در تعريف واجب مي. 4
اما در جايي ديگر تصريح بـه  . رسد كه انجام فعل واجب استحقاق مدح ندارد به نظر مي

و تـركش اسـتحقاق ذم   اين دارد كه فعل واجب، فعلي است كه انجامش استحقاق مدح 
  )220، 1422عبدالجبار، (  .دارد

اشكالي كه ممكن است بر تعريف عبدالجبار از حسن شود، اشكال دوري بـودن  . 5
اگـر  . كنـد  تعريـف مـي  » اسـتحقاق ذم «يـا عـدم   » استحقاق مدح«وي حسن را به . است

ولـي  . دقيقا و صريحا به معناي حسن و خـوبي بـود، اشـكال دور وارد بـود    » استحقاق«
استحقاق، متضمن معناي حسن و خوبي است و خوبي به طور اجمالي و نه تفضيلي در 

  )346، 13، ج 1960عبدالجبار، (  .فلذا دور مرتفع است. معناي آن منطوي است

  و اعتباراتوجوه . 4

بـه عقيـده وي   . دانـد  قاضي عبدالجبار خوبي و بدي افعال را ناشي از ذات آنها مـي 
استحقاق يـا عـدم اسـتحقاق ذم     همين امر عيني منشأ عيني است و بدي يا قبح، يك امر

وي فصول متعـددي  . هستند كه موجب قبح آنهاست و وجوهي قبائح داراي علل. ستا
او در ايـن فصـول   . دهـد  از المغني را به بيان وجوه و علل قبح و حسن اختصـاص مـي  

د فاعـل آن،  شـو  خواهد نشان دهد كه چه چيزي در ذات عمل اسـت كـه باعـث مـي     مي
انـد كـه عبـدالجبار تنهـا      البته برخي از محققين تصور كرده. مستحق ذم يا عدم آن گردد

داند كه داراي كيفيـت عارضـي هسـتند و    اعمالي را داراي اوصاف اخلاقي و ارزشي مي
لـذا او را نـاقض سـنت نوافلاطونيـان اسـلامي نظيـر       . شوندمتصف به خوبي و بدي مي

رسـد دليـل ايـن تـوهم قـول       به نظر مـي  )Fakhri, 1994:32( .دانند فارابي و ابن سينا مي
عبدالجبار است كه افعال را به افعالي كه صفت زائدي بـر وجودشـان دارنـد و آنهـا كـه      

كند و تنها قسـم اول را متصـف بـه حسـن و قـبح       چنين صفت زائدي ندارند تقسيم مي
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فلاطونيان است و حسـن و قـبح   اما به نظر ما عبدالجبار در همان سنت نو ا. شمارد برمي
داند با اين تفاوت كه مراد او از صـفت زائـد بـر وجـود فعـل       را ناشي از ذات افعال مي

هاي ماهيت ساز فعل است كه همراه با وجود فعـل مجموعـا ذات فعـل از    همان خاصه
  .  دهد نظر نو افلاطونيان را تشكيل مي

فعلي كه  -1: كند دو قسم تقسيم ميذكر شد، عبدالجبار فعل را به  همانطور كه قبلاً
فعلـي كـه داراي    -2. گونه صفت زائدي بر وجودش ندارد مانند فعل ساهي و نـائم  هيچ

شـود و فقـط    قسم اول، متصف به حسـن و قـبح نمـي   . صفت زائدي بر وجودش است
  .شوند افعال دسته دوم هستند كه متصف به حسن و قبح مي

لـذا اگـر فعلـي،    . وجودشان يكسـان هسـتند   دليل عبدالجبار اين است كه افعال در
چون اگر . حسن شده است و نه قبيح، حتما به خاطر صفت زائد بر وجودش بوده است

آمد، همه افعال قبيح يا همـه حسـن    حسن يا قبح افعال، به خاطر وجودشان بود لازم مي
قـبح بـر   لـذا اولـويتي در حسـن يـا     . چرا كه در وجود هيچ تفاوتي با هم ندارند. باشند

آيد كه فعل واحد هم حسن و هم قبيح باشد و اين به  بنابراين لازم مي. يكديگر نداشتند
پس اگر فعلي حسـن شـده    )9، ص 1960عبدالجبار، ( .ضرورت عقل، محال و ممتنع است

. است به خاطر خصوصيت و صفت زائـدي بـوده اسـت كـه عـلاوه بـر وجـودش دارد       
ايـن  . اطر صفت زائد بـر وجـودش بـوده اسـت    همچنين اگر فعلي قبيح شده است به خ

صفت زائد، همان وجوه و اعتباراتي است كه باعث قرار گرفتن افعال تحـت عنـاوين و   
  .شود مي» عدالت، خوب است«و » ظلم بد است«: قضاياي عام اخلاقي مانند

قول كاذب يا عمل ظالمانه به خاطر وقوعشان بر وجـه كـذب   «: گويد عبدالجبار مي
قول است و عمل ظالمانه، ذاتـا،   اند وگرنه قول كاذب، ذاتا، بودن، قبيح شدهو وجه ظلم 
ذاتا، عمـل اسـت و قـول صـادق، ذاتـا، قـول        همانطور كه عمل نيكوكارانه،. عمل است

تفـاوت آنهـا فقـط در    . اينها در ذات قول بودن و عمل بودن تفاوتي با هم ندارند. است
 .»وجوه سبب حسن يا قبيح بودن آنهاسـت  و اين. وجوهي است كه بر آن واقع شدهاند

  ) 10همان، (
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گرچـه قبـائح   : گويد داند و مي عبدالجبار وجوه حسن و قبح را مختلف و متعدد مي
توانند تحت يك تعريف مثل استحقاق ذم داشتن، قرار گيرند ولـي وجـوهي كـه بـه      مي

  )61همان، ( .اند متفاوت است خاطر آن، قبيح گرديده
يا جهتي است كه يك عمل، بـه  » وجه«سازد،  جدا مي» تعريف«از  آنچه در اينجا او

خاطر آن، تعريف را برآورده ميسازد، خصوصيتي از عمل كـه موجـب قـبح و بـدي آن     
اذا ... اعلم ان القبـيح لـيس يقـبح الا لوقوعـه علـي وجـه       « :گويد در جاي ديگر مي. است

عرف أمراً سواه و ان لم نعرفه واقعا علي عرفناه واقعاً علي هذا الوجه عرفناه قبيحاً و ان لم ن
  )236تا،  عبدالجبار، بي( .»هذا الوجه لم نعرف قبحه

قبائحي كه علم به وجه قبح آنهـا   -1: كند عبدالجبار قبائح را به دو بخش تقسيم مي
قبائحي كه بعـد از علـم    -2. ظلم، جهل و عبث: كند مانند در علم به قبح آنها كفايت مي

ها هنوز نيازمند تأمل زائدي هستيم تا علم به قـبح فعـل پيـدا كنـيم ماننـد      به وجه قبح آن
كنـيم   يابيم و همچنين نافع بودنش را درك مي وقتي به كذب بودنش علم مي. كذب نافع

. نمـائيم  كنيم بلكه بعد از تأمل و توجه، حكـم بـه آن مـي    بالضروره حكم به قبحش نمي
از افعـال از نظـر عبـدالجبار بـه دو بخـش      بنابراين وجوه و جهات حسن ساز و قبيح س

علل، اسـباب مطلـق حسـن و قـبح     ). aspects(و وجوه ) grounds(علل : تقسيم مي شود
اسبابي كه حسن و قبح مطلق افعال وابسته به آنها است و بـا تحقـق ايـن علل،مـا     . است

  )Hourani, 29 و 235همان، (  .كنيم بدون تامل، به حسن يا قبح افعال حكم مطلق مي
دهنـد، بـه    ارزش ناميده شد، احكام نهايي و مطلق را نتيجه مـي » علل«آنچه در بالا، 

طوري كه وقتي ما بفهميم عملي، ظلم، عبث، كذب و ناسپاسي است، خـواهيم دانسـت   
  )Hournai, 31(  .كه آن، بد است

، اسباب و عوامل در نگاه نخستي است كه در وهلـه اول و در بـادي نظـر،    »وجوه«
حسن يا قبح فعل هستند ولي ممكن است در تعارض با وجوه ديگر موجود در  مقتضي

. الشعاع وجوه قويتر ديگر قرار گيرنـد  فعل،از اقتضاي اوليه خود، منصرف شوند و تحت
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اما برخي از اين علل، مخصوصا ظلم، متشكل از وجوه مختلفي هستند كـه هـر يـك از    «
كن است در موارد خاص، از وجه ديگـر،  آنها تنها يك ارزش در نگاه نخست دارد و مم

براي مثال اين عمل ازيكسو تحميل كننده درد است كه هميشه . تر ومقدمتر باشد سنگين
بد است، اگر اين جهت، تنها جهت آن عمل باشد؛ اما اين عمل همچنـين ممكـن اسـت    

در اينجـا وجـه   . يك مجازات مستحق باشد و خوب است كه مردم به مجازاتشان برسند
  )Ibid(  ».پس اين عمل، در مجموع، ظلم نيست. جهت مجازات، حاكم و غالب استو 

و اوصافي كـه فقـط   ) absolute grounds(بندي اوصاف اعمال به علل مطلق  تقسيم«
وجوه هستند و ارزششان وابسته به شرايط خاص عمل است، توسط عبدالجبار به طـور  

ينجـا بـه طـور تجربـي و حسـاب سـر       رسد او در ا به نظر مي. نامنظم تصوير شده است
ها و اجزاء سازنده  وجوه در نگاه نخست، غالبا و يا كاملا، مولفه. انگشتي كار كرده است

  )Ibid(  ».يك علت پيچيده مثل ظلم هستند
اصطلاح وام گرفتـه شـده از اخـلاق    » وجوه در نگاه نخست«كار رفته ه اصطلاح ب

را دارد كـه تقريبـا همـان    » ه نخسـت وظايف در نگـا «راس اصطلاح . ديويد راس است
تفكر عبدالجبار با اندك تفاوتي همان تفكـر  . در اخلاق عبدالجبار را دارد» وجوه«معناي 

خواهـد بگويـد    آنچه وي مي. ديويد راس است ولي با اصطلاحات فني بيان نشده است
اين است كه برخي چيزها گاه خوب و گاه بد هستند و اين وابسـته بـه وجـود و قـوت     

بـراي مثـال ظلـم از نظـر عبـدالجبار      . ها و اجزاء ارزش ساز عمـل هسـتند   برخي مولفه
ضرري است كه سودي به دنبال نـدارد كـه جبـران كننـده آن باشـد، و يـا دفـع ضـرر         «

نيسـت و گمـان بعضـي از ايـن     ] اين ضـرر [مستحق ] شخص مقابل[بزرگتري بكند، و 
لم نيست و ممكن است وجوهي به بنابراين ضرر هميشه مصداق ظ. »رود وجوه نيز نمي

همراه آن باشد كه آن را از ظلم و بد بودن خارج كنند مثل جلب منفعت بزرگتر يا دفـع  
اينها وجوه درست ساز ) )306و  298، 13، ج 1960عبدالجبار، ( .ضرر بزرگتر يا ضرر مستحق

ثـل  م(يا خوب ساز عمل هستند كه وقتي سنگينتر و قويتر از جهت نادرست ساز عمـل  
  .سازند باشند در نهايت و در مجموع، عمل را خوب و درست مي) ضرر
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اي كه تذكر آن لازم است اين است كه ممكن است كسي توهم كند كه نظريـه  نكته
گرايي است چون بـه ايـن معناسـت كـه     گرايي يا عرضيوجوه عبدالجبار نوعي خارجي

تنفس كه با عروض وجه  خوبي افعال ناشي از عروض وجهي از وجوه به آنهاست مانند
گرايي به گرايي و عرضي جواب اين است كه ذاتي در بحث ذاتي. گرددحُِسني حسن مي

گرايي اين است كه خوبي ملاك ذاتي. معناي مقابل عرضي نيست بلكه مراد عينيت است
گرايي خوبي و بـدي   خارجي در حالي كه در  دانندو بدي را امور عيني در ذات فعل مي

حسن و قبح  به صراحت عبدالجبار. نه ذات خود فعلاست ه به ذهن و اراده فاعل وابست
  .كندمنتسب ميو نه ذهن و اراده فاعل را به وجوه عيني افعال 

عبدالجبار قبل از اينكه شروع به شمردن وجوه قبيح ساز افعـال قبـيح كنـد، اقـوال     
ده باشـد طـرح و رد   كه ممكن است در جهت بيان وجه قبح قبـائح ارائـه ش ـ   را ديگري

  )9همان، (. كند مي

  وجوه قبح افعال. 5

طور كه قبلا اشاره شد، عبدالجبار علت قـبح قبـائح را صـفت و خصوصـيت      همان
داند كه وقتي آن افعال، بر اين اوصـاف و خصـائص واقـع     زائد بر وجود افعال قبيح مي

. نامـد  فعـل مـي  » وجوه«اين اوصاف و خصائص را اصـطلاحا  . گردند شوند، قبيح مي مي
لا بـد مـن ان يحصـل لهمـا     ... و الحسـن  ... قد علم ان القبيح «: وي در اين باره ميگويد

حكم زائد علي الوجود، لانه لو لم يحصل لهما ذلك، لم يكن احدهما بان يكـون حسـنا   
  )9همان، ( .»أولي صاحبه و لا آلاخر بان يكون قبيحا أولي منه

قلي نحو الظلم و الكذب لابد من ان يفارق غيـره لامـر   اعلم انه اذا ثبت ان القبيح الع«
يختص به، فلابد من شيء يقتضي كونه كذلك لولاه لم يكن بان يكون قبيحا اولـي مـن ان   

  )57همان، ( .»يكون حسنا
ح وان جمعها حد واحد علي ما قدمناه، فالوجوه التي لهـا تكـون قبيحـه    ئاعلم ان القبا«
ب، و الظلم لانه ظلم، و كفـر النعمـه لانـه كفـر النعمـه، و      فالكذب يقبح لانه كذ... تختلف 
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تكليف ما لا يطاق لانه تكليف ما لا يطاق، و اراده القبيح و الجهل و الامر بالقبيح و العبـث  
  )61همان، ( .»لكونها بهذه الصفات، و ذكر جميع القبائح يطول؛ و نحن نشير الي اصولها

كنـد و تنهـا    بندي شده بيـان نمـي   م و طبقهرا بطور منظ» وجوه قبح«عبدالجبار اين 
» اصول قبـائح «بطور تصادفي برخي از قبائح و وجوه آنها را بيان ميكند كه به قول خود، 

تنها يـك  . كند لذا هيچ ادعايي درباره كامل بودن فهرستي كه برشمرده است نمي. هستند
طور بديهي و ضـروري  بندي دارد و آن تقسيم قبائح به قبائحي است كه قبح آنها ب تقسيم

وي قبـائح بـديهي را   . گـردد  معلوم است و آنها كه قبحشان به اكتساب و تامل معلوم مي
گويد هيچ قبيحي نيست مگر اينكه براي او اصلي  كند و مي اصول قبائح اكتسابي بيان مي

و اما الفصل بين مـا يعلـم قبحـه    «: شود است كه قبحش به اضطرار و ضرورت دانسته مي
لان كل عاقل يعلـم  . ما ذكرناه باضطرار و بين ما يعلم باكتساب، فمعلوم بالاختيار من جمله

قبح الظلم متي علمه ظلما، و الكذب متي علمه خاليا من نفع او دفع ضرر و الامر بما يعلـم  
و لا قبيل من القبـائح الا و لـه اصـل يعلـم     .... قبحه ضرورتا اذا خلا من نفع او دفع ضرر، 

  )63-4همان، ( .»ليصح ان يجعل اصلا فيما يعلم باكتساب قبحه باضطرار،
انـا متـي   «. يكي از وجوه مطلق و علل قبح فعل، ظلـم بـودن آن اسـت    :ظلم. 5-1

ان الظلم «: عبدالجبار در تعريف ظلم ميگويد )57همان، ( .»علمنا الظلم ظلما، علمناه قبيحا
ن تعريف، خصوصيت اجتماعي ظلـم  اي )50همان، ( .»هو ما يفعله بغيره من المضار القبيحه

  .كند كه اضرار به غير است، در مقابل عدل كه رساندن حسنات به غير است  را بيان مي
« : اما تعريف كاملتر ظلم در فصلي كـه بـه آن اختصـاص داده شـده اسـت، آمـده      

فحقيقة الظلم هو كل ضرر لا نفع فيه يوفي عليه، و لا دفع مضرة زائدة فيه، و لا مستحق، و 
  )298، 13عبدالجبار، ج ( .»لا يظن فيه بعض هذه الوجوه

داند، اگر بخواهيم مطلب را  براساس اين تعريف، عبدالجبار مطلق ضرر را ظلم نمي
ظلم از نظـر عبـدالجبار   : با عبارات فني از نوع عبارات ديويد راس بيان كنيم بايد بگوئيم
ل شود، علم به قبحش نيـز  يك علت مطلقه قبح و بدي است كه هر جا علم به آن حاص
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ضـرر يـك وجـه بـد در نگـاه      . اما جنس ظلم، ضرر اسـت . ضرورتا حاصل خواهد بود
اين وجه در صورت فقدان چهار وجه خوب ساز در نگاه نخسـت يعنـي   . نخست است

،به فعليت رسيده و موجـب قـبح عمـل    )استحقاق، مجازات، دفاع از خود، رساندن نفع(
  )Hourani, 71(  .گردد مي

. عبث و بيهوده بودن، يكي ديگر از وجـوه قـبح و بـدي افعـال اسـت      :عبث. 5-2
و « )61، 1960عبـدالجبار،  ( ،»فالكلام قد يقـبح لانـه عبـث   «: گويد عبدالجبار در اين باره مي
و قد يقبح « )همان( ،»و قد يقبح الظن لكونه عبثا« )62همان، ( ،»الاراده قد تقبح لكونها عبثا

  )312، 13، ج 1960همان، ( .»ان الضرر قد يقبح لانه عبث«و  )63همان، ( »الغم اذا كان عبثا
شود، افعال مختلف ممكن است به خاطر وجه عبث بـودن   همانطور كه مشاهده مي

   )همان( :كند براي روشن شدن مطلب، عبدالجبار مثالهايي را بيان مي. قبيح گردند
اينكه ضـارب، در عـوض،    شرطه دهد كه ديگري او را بزند ب شخصي اجازه مي. 1

اعمـال توافـق شـده،    . شد برايش قابل تحصـيل نبـود   چيزي به او بدهد كه اگر زده نمي
در اينجا هيچ ظلمي صورت نگرفته، ولي با وجود اين، عمل زدن، قبـيح  . پذيرد انجام مي

  .است به خاطر عبث و بيهوده بودن
در . ه قسمت ديگر بريـزد كند تا آب دريا را از قسمتي ب كسي ديگري را اجير مي. 2

اينجا هيچ ضرر و اضراري صورت نگرفته ولي اين عمل به خاطر بيهوده و عبـث بـودن   
  .قبيح است

اي وارد كند و سپس به او پـاداش دهـد،    اگر خداوند، بدون دليل، دردي بر بنده. 3
اين كار ظلم نيست چون پاداش بزرگتري به او داده شده ولي قبيح است به خاطر عبـث  

  .دن آنبو
وي . دانـد  مـي نرضايت بخـش  در انديشه عبدالجبار حوراني، مفهوم عبث را جرج 

معتقد است در مثالهاي فوق، وجه قبح، درد و رنجي است كه ايجاد شده و مي توانست 
عبدالجبار در اين مسأله بر حق است كه تمـام قبـائح نمـي تواننـد تحـت      . اجتناب شود

و بايد وجوه منفي ديگر مانند فقدان نفع و دفـع ضـرر   عنوان و وجه ظلم قرار گيرند اما ا

Archive of SID

www.SID.ir



68 

وقتي كه عبث با وجوه قـبح ديگـري همـراه    . را نيز به عنوان وجوه مستقل قبح برشمارد
 )Hourani, 79( .شماريم نمي شود آن را قبيح نمي

نكتـه مهـم تمـايز    . داننـد  اما برخي اين اشكال حوراني را ناشـي از بـد فهمـي مـي    
تمايز نادرستي از قبح منكر اين است كـه وصـف اخلاقـي عمـل     . تنادرستي از قبح اس

طبق نظر عبدالجبار مـا مـي تـوانيم    . شود باشد بايد مبتني بر فايده يا ضرري كه ايجاد مي
فقط با ملاحظه وصف عبث بودن اعمال و بدون لحاظ نتايج مثبت آن حكم به قبح آنهـا  

ث نادرسـت اسـت اگـر عمـل متضـمن      كند كه عب عبدالجبار كاملا واضح بيان مي. بكنيم
  )Leaman, 1980, 129-130( .ضرر و آسيب باشد وگرنه فقط قبيح است

فعل  عبدالجبار اغلب، دروغ را در كنار ظلم به عنوان وجوه مطلق قبح :دروغ. 5-3
دروغ در  )61، 1960عبـدالجبار،  ( .»فالكذب يقبح لانه كذب و الظلم لانه ظلم«: دهد قرار مي

ست، چون ضرر از نظر عبدالجبار، وجه مطلق قبح فعل نيسـت بلكـه وجـه    مقابل ضرر ا
يعني در نگـاه اول، ضـرر مقتضـي قـبح اسـت لكـن       . در نگاه نخست بدي و قبح است

ممكن است وجوه حسن و خوب ساز ديگـري در كنـار ضـرر در عمـل وجـود داشـته       
ثل دفـع ضـرر   باشند كه عمل را از اقتضاي اوليه خارج كرده و خوب و حسن گردانند م

لذا قـبح كـذب بـه ماننـد قـبح ضـرر       . بزرگتر يا جلب منفعت بزرگتر يا استحقاق ضرر
  :نيست
و لذلك حكمنا بقبح الكذب من حيث كان كذبا و لم يحكم بقبح الضـرر مـن حيـث    «

كان ضررا لما ثبت قبح بعض الكذب باضطرار، و علم دليل العقل انه انما قبح من حيث كان 
و لم يثبت في العقل ما يقتضي ان الضرر يقبح لانه ضرر، فحكمنا . ماعداه كذبا، فحملنا عليه

  )351، 13عبدالجبار، ج ( .»بانه يقبح متي كان ظلما او عبثا
كذب يكي از مواردي است كه كلمات عبدالجبار درباره اينكه آن، بطور مطلق قبيح 

سـت در برخـي   ميباشد مانند ظلم و يا يك وجه در نگاه نخست قبح است كـه ممكـن ا  
   )342و  66، 18، 1960عبدالجبار، ( .شرايط خوب و حسن باشد، مختلف و متشتت است
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: گويـد  حوراني، پس از بيان موارد تناقض در كلام عبـدالجبار در بـاب كـذب مـي    
توانيم انجام دهيم ايـن اسـت كـه ببينـيم كـدام ديـدگاه، تفكـر غالـب          تمام آنچه ما مي«

عقيده اول، ديدگاه غالب است يعني اينكه دروغ يـك بـد    عبدالجبار است و به نظر من،
  )Hournai, 81( .»مطلق است زيرا اين ديدگاه صراحتا و با قصد و تعمد بيان شده است

. گويد شايد اين عقيده را ناشي از ريشه فارسي بودن عبدالجبار دانست در ادامه مي
ولي طرفـدار  . ده استچون در دين زرتشت، دروغ به عنوان هسته شر و بدي معرفي ش

بـه  . شود كه دروغ گاهي اوقات توجيه پذير است اين حقيقت، با اين واقعيت مواجه مي
  )Ibid(  .شود هر تقدير اينجا موردي است كه تناقض در انديشه عبدالجبار مشاهده مي

اعلـم ان  «: اراده قبيح يكي ديگر از وجوه و علل مطلق قبح اسـت  :اراده قبيح. 5-4
يح يجب ان تكون قبيحة لان من علم كونها كذلك علم قبحها و ان فاعلها يستحق ارادة القب

اينكـه اراده قبـيح     )101، 1960عبدالجبار، (.»الذم، كما ان من علم كون الظلم ظلما علم قبحه
اراده «قرار داده و صرف دانسـتن عنـوان    -كه از وجوه مطلق قبح است -را در كنار ظلم

  .بح آن شمرده، بيانگر مطلق بودن وجه قبح اراده قبيح استرا دليل علم به ق» قبيح
از ديگر وجوه مطلق قبح افعال است كه عبدالجبار آن را در كنار : كفر النعمه. 5-5

فالكذب يقبح لانه كذب، و الظلم لانه ظلم، و كفر النعمه لانـه  «: ظلم و كذب آورده است
  )61همان، (  .»...كفر النعمه 

و تكليـف مـا لا   ... «: گويـد  وي در ادامه جمله فـوق مـي  : طاقتكليف ما لاي. 5-6
يعني تكليف ما لايطاق نيـز بـه خـاطر خـودش، قبـيح       .»...يطاق لانه تكليف ما لا يطاق 

   )همان( .باشد است و قبح آن مطلق مي
 .نيز از وجوه ديگر قبح است كه به خاطر صفت جهل بودن قبيح است :جهل. 5-7

  )همان(
از ديگر وجوه قبح است كه مانند اراده قبيح، قبحش بـه خـاطر    :بيحامر به ق.  5-8

  )همان( .متعلق آن است
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مـثلا يـك   . اينها اصول قبائح بودند كه قبح سائر قبائح غيراصيل، به اينها بر ميگردد
كلام و سخن ممكن است به خاطر عبث بودن قبيح شده باشد و گـاه ممكـن اسـت بـه     

شده باشد و گاه به سبب كذب بودن يا امر بـه مـا لايطـاق    خاطر امر به قبيح بودن، قبيح 
اعتقادات انسان ممكن است گاه به خاطر جهل بـودن، گـاه   . بودن يا نهي از خوب بودن

درد و آلام ممكن است گاه بـه سـبب ظلـم بـودن     . به خاطر تقليد بودن قبيح شده باشد
  .قبيح باشد و گاه به سبب عبث بودن
نها برخي از وجوه اصلي قبح است كـه عبـدالجبار بـه    اين وجوهي كه برشمرديم ت

اما احصاء همه آنها به خـاطر عـدم انحصـار    . آنها اشاره و نسبتا مفصل بحث كرده است
فـي ذكـر تفصـيل    «از لابـلاي كـلام او در فصـل    . عقلي كاري دشوار و اطاله آور اسـت 

نهي از خوبي، تجـويز   :ميتوان اين وجوه را نيز بدست آورد» الوجوه التي لها يقبح القبيح
قبيح، ايجاب ما ليس بواجب، ترغيب به قبيح يا مباح، وعده بـه چيـزي كـه مسـتحق آن     

  )64تا  61همان، ( .فساد و مفسده نيست، وعيد به عقابي كه مستحق آن نيست،

  وجوه حسن افعال. 6

ممتنع نيست بگوئيم نفي وجوه قـبح از فعـل، تـاثير در    «: گويد سپس عبدالجبار مي
همانطور كه نفي نفع و نفي دفع ضرر از فعلي، تاثير در ظلم بـودن آن و  . ن آن داردحس

  )240تا،  ؛ عبدالجبار، بي72همان، ( .»قبيح شدن دارد
اما اگر وجوه حسن و قبح با هم در فعلي جمـع گردنـد عبـدالجبار صـراحتاً بيـان      

 ـ حُ. كند كه غلبه با وجه قبح است و فعل قبيح مي باشـد  مي شـود مگـر    ت نمـي سـني ثاب
ان « :كنـد  وي كلام فقهاء در اجتماع نهي و اباحه ذكـر مـي  . وجوه قبح از آن منتفي گردد

  )همان( .»الحظر و الاباحه اذا اجتمعا فالحكم للحظر
وجـود  ) aspects(و وجـوهي  ) grounds(همانطور كه براي قبح افعـال قبـيح، علـل    

رسـد   هرچند به نظر مـي . داردداشت براي حسن افعال حسن نيز علل و وجوهي وجود 
بايد تقارني ميان اين دو دسته از وجوه حسن و وجـوه قـبح وجـود داشـته باشـد ولـي       

Archive of SID

www.SID.ir



71 

مند به سيستم تقارني نيست و در مورد وجوه حسن، خيلـي كـم     عبدالجبار چندان علاقه
شـمار هسـتند ولـي برخـي از ايـن       وجوه حسن همانند وجوه قبح بي. سخن گفته است
اين وجـوه حسـن بـه عقيـده     . گردد ه و ديگر وجوه حسن به آنها برميوجوه، اصلي بود

  :عبدالجبار عبارتند از
عدل الهي يكي از اصول اوليه مذهب معتزله و يكي از مفاهيم كليـدي   :عدل. 6-1
كنـد،   عبدالجبار عدل را به عنوان مجموعه اعمال خوب اجتماعي تعريـف مـي  . آنهاست

اند چه براي رسـاندن سـود بـراي آنهـا      گران انجام شدهاعمالي كه عملا براي تاثير بر دي
  .باشد و چه براي اضرار به آنها

من الافعال، كل فعل فعله لينتفع المفعول بـه  ] عدل[اعلم ان الذي يختص بهذه الصفة «
و اما ما يفعله الفاعل منا بنفسه لمنفعة او دفع مضـرة فانـه لا   . علي وجه يحسن، او يضره به

  )48، 1960دالجبار، عب( .»يوصف بذلك
دهد، متصف بـه عـدل    پس افعالي كه انسان براي نفع يا دفع ضرر از خود انجام مي

تنها آن دسته از افعال كه در رابطه با نفع يا ضرر به غير است،متصف به عدل . شوند نمي
گـردد؟ وقتـي كـه شـخص      اما ضرر زدن به غير چه وقت متصف به عدل مـي . شوند مي

كـه در اينجـا   . اضرار باشد مثل موردي كه مسـتحق مجـازات اسـت    مقابل، مستحق اين
  .شود افعال ساهي و نائم متصف به عدل نمي. مجازات و اضرار، خوب و عادلانه است

. ظلـم اسـت   هجـو وعـدل نقـيض   . عدل، حسني است كه مقارن ظلم قبـيح اسـت  
نيـز بايـد   بنابراين همانطور كه ظلم يكي از علل و وجوه مطلق قبح افعـال اسـت، عـدل    

وجه مطلق حسن باشد،چيزي كه انجام آن هميشه براي انسان و خداوند خوب و حسن 
  )Hourani, 104-5( .است،نه اينكه تنها وجه حسن در نگاه نخست باشد

لذت و سرور «نفع يعني . از ديگر وجوه حسن استنفع يكي : نفع يا منفعت. 6-2
، 14؛ عبـدالجبار، ج  48، 1960عبـدالجبار،  ( .»كنديا هر آنچه كه آن دو يا يكي از آنها را ايجاد 

درد و غـم يـا   «اين تعريف از نفع در مقابل تعريف ضرر بـه   )180؛ عبدالجبار، شـرح،  4-33
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 )همـان ( .قـرار دارد   »هرآنچه كه به آنها منجر شود وقتي كه نفع بالاتري به بـار نياورنـد  
رسـاند، منتفـع    ضـرر مـي  نفع، اعم از لذت و سرور است چون گاهي مـا بـه آنچـه كـه     

از اين رو، طاعات و عبـادات را گرچـه   . شويم وقتي كه منجر به لذت و سرور گردد مي
برايمان مشقت هم داشته باشند، از اين حيث كه ما را به ثواب ميرسانند، متصف به نفـع  

  . شماريم كنيم بلكه بزرگترين منافع بر مي مي
در رابطـه بـا   » لـذت «. هسـتند  لذت و سرور وجه تمايز تمايلات ذهنـي و حسـي  

شود وقتي كه آدمي به آنچه كه ميل دارد، ميرسد و آن را تجربه  تمايلات جنسي گفته مي
اما سرور در رابطه با تمايلات ذهنـي و  . لذا ميل داشتن، مدخل لذت بردن است. كند مي

. ازروحي است مثل لذت بردن از نگاه كردن به مناظر زيبا يا گوش كردن به آهنگ دلنـو 
، 14عبدالجبار، ج ( .از اين رو، سرور تابع لذت است. سرور، تصور اين امور التذاذي است

4-33(  
اعمال ناشي از حب ذات، كه مسـتقيما بـه نفـع يـا صـلاح       -1: نفع دو بخش دارد

رسـد و   اعمالي كه نفع آن به ديگران مـي  -2. شود شخصي فاعل يا فرزندان او منتهي مي
نفـع  . كننـد  ر را دارد كه نفع اين اعمال را به نعمت توصيف مـي فاعل قصد احسان به غي

چون اعمال ممكن است بـا  . چه شخصي و چه غيري، وجه حسن در نگاه نخست است
 )48، 1960عبـدالجبار،  ( .وجود اينكه منفعت دار و مصلحت دار هستند، بد و قبـيح باشـند  

  )228، 13لجبار، ج عبدا( .فقدان نفع نيز يكي از وجوه قبح در نگاه نخست است
هر چند نفع بر حسب لذت تعريف شده است ولـي تنهـا يكـي از جهـات حسـن      

پس عبدالجبار، لذت گـرا و  . است كه ممكن است تحت الشعاع جهات ديگر واقع شود
ديگر اينكه نفع را همانند ضرر كه جهت و وجهي از ظلم است، ميتـوان  . سودگرا نيست

م بتوان گفت، نفع، خود، وجه مستقلي از حسن شايد ه. جهت و وجهي از عدل دانست
  )Hourani, 107(  .و خوبي است

. اراده حسن به خاطر تعلقش به حسن، خوب و حسـن اسـت   :اراده حسن. 3 -6
اما برخلاف اراده قبيح كه هميشه قبيح است و وجـه مطلـق قـبح ميباشـد،اراده حسـن،      
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لذا شـرط حسـن   . گرددهميشه حسن نيست و ممكن است به خاطر برخي وجوه، قبيح 
  )66، 1960عبدالجبار، (  .آن، انتفاء وجوه قبح است

هرچند عبدالجبار، دروغ را به عنوان وجه مطلق قبح در نظر گرفـت   :صدق. 4 -6
شود كذب هميشه قبيح باشد ولي او صدق و راستگويي را تنها يـك وجـه    كه باعث مي

ه موجب جلب منفعت يا صدق، حسن است وقتي ك. كند حسن در نگاه نخست اخذ مي
  )73، 66همان، (  .دفع ضرر گردد

وقتي اين دو شرط، مفقود باشند، صدق، بد و قبيح است، دست كم بر مبناي عبـث  
اما ممكن است صدق در برخي موارد مثل آنجا كه جان انسـاني را بـه    )73همان، ( .بودن

انيم چنين اسـتدلال كنـيم   تو ما نمي )342همان، ( .خطر مياندازد، وجه قبح آن، اضرار باشد
كه چون كذب هميشه قبيح است پس نقيض آن يعني صدق، هميشه، حسن است، چون 

و  30، 17عبـدالجبار، ج  ( .هر يك را بايد بر حسب ذات خودش بررسي كـرد و حكـم داد  

افتد، هنوز دروغ گفتن قبيح  بنابراين وقتي كه يك زندگي به خاطر صدق به خطر مي )31
چون در اينجا جايگزينهاي ديگر مثـل سـكوت،   . گردد فتن حسن نمياست اما راست گ
  )342، 1960عبدالجبار، (  .وجود دارد... توريه، اشاره و 

  عبدالجبار و رد نظريه سودگرايي. 7

گرايي است و رد آن توسط يك متفكر، تا حـدودي   سودگرايي، نظريه رقيب وظيفه
اي  كه قبلا اشـاره شـد، سـودگرايي، نظريـه    همانطور . كند گرا بودن او را اثبات مي وظيفه

. دانـد   است كه اصل سود را تنها اصل تعيين كننده خوبي و بدي، درستي و نادرستي مي
سود و نفع تنها خوب بالذات است و ضـرر تنهـا بـد بالـذات، عملـي كـه در مجمـوع،        
سودش بيشتر از ضررش باشد، درست است و عملي كه ضررش بيشتر باشد، نادرسـت  

  .اصول پيشين وظيفه گرايانه مقدم بر اصل سود نداريم. است
و ضرر را تنها يكي از وجوه حسن و قبح در نگـاه نخسـت   ) نفع(عبدالجبار، سود 

يعني جائي كه وجه معارض قويتر وجود نداشـته باشـد، سـود تعيـين     . داند نه بيشتر مي
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القـادر النفـع    اعلـم انـه لا يلـزم   «. كننده حسن فعل و ضرر تعيين كننده قبح فعل اسـت 
المحض، لا في نفسه و لا في غيره، و انما يلزمه ايصال النفع الي غيره علي جهـة الانصـاف   

تواند وجه وجوب فعلـي   اما رساندن نفع صرف نمي )24، 14عبدالجبار، ج ( .»اذا تقدم سببه
. كند كه اين رسـاندن نفـع بـه خـود باشـد يـا بـه غيـر باشـد          فرق نمي. براي فاعل شود

ر كه در عبارت فوق از عبدالجبار ذكر شد، ايصال نفع به غير تنها وقتـي ميتوانـد   همانطو
وجه واجب گردد كه از جهات ديگري مثل عدالت و انصاف واجب شده باشـد وگرنـه   

فامـا  «. آور باشـد  تواند الـزام  صرف رساندن نفع و سود چه به خود و چه به ديگران نمي
اين نظر عبدالجبار كاملا بر ضد نظريه . »يجب اصلا من حيث كان الفعل نفعا، فغير جائز ان

لذا . داند سودگرايي است كه ايصال سود به خود و جامعه را تنها الزام اصيل و واقعي مي
  .نظريه عبدالجبار يك نظريه غير سودگرايانه است

آور باشد مگر اينكه بـه دفـع ضـرر از خـود      تواند الزام اما دفع ضرر از غير نيز نمي
و اما الضرر المجرد، فمن حيث كان ضررا يلزمه التحرز منه فـي نفسـه، و   « : رگرددفاعل ب

لا يلزمه ان يدفعه عن غيره، الا ان يتضمن دفعه عن غيره زوال المضره عن نفسه، فهـو مـن   
  )25و  24همان، ( .»الباب الذي يلزم الانسان في نفسه و لا يلزم في غيره

  :سودها و ضررها استاو همچنين قائل به مقايسه و سنجش  
. گردد، مقايسه آنهـا ضـروري اسـت    در مواردي كه عمل منتهي به سود و ضرر مي«

اگـر سـود   ... . اگر ضرر بزرگتر باشد، مانند اين است كه گويا عمل، هيچ سودي نـدارد  
اگـر مقايسـه و نسـبت آنهـا     ... بزرگتر باشد، مانند اين است كه ضـرري وجـود نـدارد    

. شناسيم، اجتهـاد و ظـن اسـت    ت آنچنانكه از احوال عقلاء ميمشكوك بود، روش درس
در اين موقع بايد بررسي كرد كه چقدر نفع و چقدر ضـرر در فعـل و نتـايج آن وجـود     

  )27و  26همان، ( .»اگر در مجموع نفع زائد از ضرر بود، حكم به نفع خواهد شد. دارد
كنـد ايـن اسـت كـه     اما آنچه وجه در نگاه نخست بودن ضـرر و نفـع را ثابـت مي   

عبدالجبار معتقد است آنجا كه ضرر به خاطر استحقاق فرد است يعنـي ضـرر خـوردن،    
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حق اوست، ضرر، خوب و حسن است و اين حسن به خاطر منافع يا دفع مضـار بـد و   
اما آنجا كه ضرر به خاطر عدم استحقاق شخص، قبيح است، اين قبح بـه  . شود قبيح نمي

  .گردد بيشتر، حسن و خوب نميخاطر منافع و دفع ضررهاي 
اذا حسن لانه مسـتحق، فمعلـوم    واعلم ان اقوي ما يقال في المذهب الثاني ان الضرر«

 ومتـي قـبح لانـه غيـر    . من حال انه لا ينتقل من حسن الي قبح بفقد المنافع ودفـع المضـار  
  )Hourani, 74، 365، 13عبدالجبار، ج ( »مستحق، لم ينتقل الي حسن بالمنافع و دفع المضار

از آنجا كه مـراد  . هنجاري در اخلاق يگانه اصل به عنوان اين يعني رد اصالت سود
عبدالجبار از حسن و قبح صرفا خوبي و بدي نيست بلكه معناي درسـتي و نادرسـتي را   
هم از آن اراده مي كند لذا مي توان نتيجه گرفت از نظر او جلـب منفعـت و دفـع ضـرر     

و با سودگرايان آرماني همچون مور كه قائل به تكثـر و عينيـت   تنها الزام نيست  و نظر ا
خوبي و بدي است ولي در باب الزام وحدتگرا و سودگرا است، متفاوت اسـت و سـود   

  . داند داند بلكه همچون ديويد راس درست در نگاه نخست مي را تنها الزام نمي

  ارزش اخلاقي فعل از نظر عبدالجبار. 8

قبـيح،  . يا حسن و قبح را از نظـر عبـدالجبار بيـان كـرديم    تعريف خوب و بد  قبلاً
حسن فعلي است كه انجـامش، سـزاوار ذم و   . فعلي است كه انجامش استحقاق ذم دارد

. باشد واجب، انجامش مستحق مدح نيز مي آن مثل ندب و  نكوهش نيست وبعض اقسام
  . عقلاء است پس ازنظر عبدالجبار ملاك خوبي وبدي و ارزش اخلاقي عمل، مدح و ذم

فاعل عاقل، وقتي : گويد عبدالجبار مي. اما اين استحقاق مدح و ذم شرايطي نيز دارد
مستحق مدح بر ترك فعل قبيح است كه اولا داعي بر انجام فعل قبيح داشته باشد و ثانيا 
امكان انجام قبيح برايش باشد، آنگاه اگر با وجود ميل و شهوت بر انجام فعـل قبـيح، از   

همچنين وقتي به سـبب انجـام فعـل واجـب،     . ناع ورزد، مستحق مدح خواهد بودآن امت
مستحق مدح است كه اولا داعي بر ترك واجب داشته باشد و ثانيا امكان ترك هم بـراي  
او باشد، آنگاه با وجود داعي بر ترك واجب، آن را انجام دهد و مشقت انجام واجب را 
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اترك فعلي باشد، چون داعي بر خلاف آن ندارد، انجام ي اماكسي كه ملجاء به. تحمل كند
  )492-3، 11عبدالجبار، ج ( .باشد تكليف كردن او و استحقاق مدح بر فعلش نيكو نمي

گويـد عمـل انجـام شـده از سـر      به نظر ما اين دقيقا مراد كانت است وقتي كه مـي 
نجام آن فعـل  وظيفه عملي است كه انسان ميلي به انجامش نداشته باشد و اگر تمايل به ا

عبدالجبار  )Kant, 1964, 64-5( .توان گفت از سر انجام وظيفه انجام داده استداشته نمي
به زيبايي با بياني روشن بدون آنكه موجب بد فهمي ديگران شود مقصود كانت را بيـان  

  .داشته است
اما شرط سوم براي ارزش اخلاقي عمل و استحقاق مدح بر آن اين است كه فاعل، 

  :قبيح را به خاطر قبحش ترك كند و فعل واجب را به خاطر وجوبش انجام دهدفعل 
احدهما ان يفعل الواجب لوجوبه فـي عقلـه، و يفعـل    : اما المدح فانه يستحق بوجهين«

  )508همان، ( .»الحسن لحسنه في عقله و الثاني الا يفعل القبيح لقبحه في عقله
فعل قبيح، صرفا به خاطر انجام نـدادن آن   بنابراين به عقيده عبدالجبار فاعل قادر بر

گردد بلكه بايد به خاطر قبحش آن را ترك كرده باشد تا مستحق مدح  مستحق مدح نمي
  )509همان، ( .گردد

اين شرط قصد و نيت در انجام واجب و ترك قبيح، نظيـر شـرط كانـت در ارزش    
عملـش داراي ارزش  اخلاقي فعل است كه اگر آن را به قصد انجام وظيفه انجـام دهـد،   

اخلاقي است و اگر آن را صرفا به خاطر سود و زياني كه دارد، انجام يا ترك كنـد فاقـد   
  . ارزش است

  عقلگرايي عبدالجبار. 9

نگـاه معتزلـه بـه عقـل     . معتزله اعتماد زيادي به عقل در روش علمي خويش دارند
موجـود در انسـان    يعني براي ايشان عقل، مجرد قـوه . نگاهي غايي با وجهه عملي است

اي بـالاتر دارد و آن منـع عاقـل از     بلكـه وظيفـه  . رسـاند نيسـت    كه او را به معرفت مـي 
ابـوعلي جبـائي در   . كنـد   چيزهايي است كه شخص غير عاقل خـود را از آن منـع نمـي   
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شود چون انسان به وسـيله آن خـود را از     همانا عقل ناميده مي« تعريف عقل گفته است
بنـابراين، عقـل نـزد معتزلـه     . »نمايد  كند منع مي  ودش را منع نميچيزهايي كه مجنون خ

دهد و بدين وسـيله    وجهه عملي دارد كه افكار و اعتقادات را به سلوك عملي انتقال مي
  )247، 1413ابوسعده، ( .شود عاقل از غير عاقل تمييز مي

عقل نزد عبدالجبار عماد و ركن مسئوليت اخلاقـي اسـت و ايـن عقـل اسـت كـه       
عقلي كه حامل مسئوليت و تكليف اخلاقي . كند ليف ومسئوليت اخلاقي را تحمل ميتك

به عقيده معتزله عقل در انسان به تـدريج كامـل مـي شـود، از     . است، عقل متكامل است
ضابطه كمال عقل بلوغ ناميده مـي  . زمان طفوليت تا رسيدن به حد تكليف و كمال عقل

  )180تا  177، 1998محمدسيد، ( .قل استشود كه حد فاصل بين كمال و نقصان ع
اعلم أن العقل هو عبارة عن جملـة مـن العلـوم    « :گويد عبدالجبار در تعريف عقل مي

 .»مخصوصة، متي حصلت في المكلف صح منه النظر و الاستدلال، و القيام بـأداء مـا كلّـف   
 اي از علوم مخصوص است كه وقتي در مكلف حاصل شـود، اسـتدلال و   عقل مجموعه

قاضي در بيـان صـفت مكلـف مـي گويـد      . گرددتأمل و قيام به تكليف از او صحيح مي
شرط تكليف آن است كه مكلف قادر و متمكن به انجام تكليف بواسطه داشـتن آلات و  

   )375، 11، ج 1960عبدالجبار، ( .است» عقل«وسايل باشد كه يكي از آنها 
قـد بينـا فـي القبـائح     «: گويـد  يعبدالجبار در مورد شناخت ارزشها از طريق عقل م

احدهما يعلم العاقل قبحـه باضـطرار و الاخـر باسـتدلال عقلـي، و      : العقلية انها علي ضربين
  )150، 14، ج همو( .»كذلك الواجبات و كذلك النوافل و ماشا كله

مكلـف برخـي از   «: گويـد  وي همچنين درباره علم به تكاليف و واجبـات نيـز مـي   
ل خويش به اضطرار و بداهت در مييابـد و در اينگونـه تكـاليف    تكاليف را به وسيله عق

. نيازي به ورود شرع نيست مثل علم به قبح ظلم و كفر نعمت و وجوب انصاف و شكر
اينجـا نيـز   . و برخي از تكاليف را با استدلال عقلي و نه با بداهت و اضـطرار در مييابـد  

  )152همان، ( .»نيازي به ورود شرع نيست
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في ان المكلف يعلم بعقله ما كلف من دون «صلي از المغني را با عنوان عبدالجبار ف
در اين فصل استقلال عقـل در شـناخت تكـاليف و ارزشـها را بيـان      . آورده است» سمع
چـون سـمع در اثبـاتش نيازمنـد عقـل       دليل وي براي اين استقلال اين است كه. كند مي

ج شرع باشد، چـرا كـه در ايـن    است، پس جايز نيست كه عقل در اثبات احكامش محتا
. صورت هر كدام به ديگري محتاج خواهد بود، در نتيجه هيچ يـك نبايـد ايجـاد شـوند    
همانا بيان كرديم سمع كه همان كتاب و سنت باشد، علم به صحت آنها صـحيح نيسـت   

پـس اگـر   . مگر با علم به اينكه خداوند تعالي، حكيم است و فعل قبـيح انجـام نميدهـد   
و همانـا بيـان   . حكم، عقلا ممكن نباشد، معرفت سمع ممكن نخواهـد بـود  معرفت اين 

پس اگر علم به صدق خداونـد و  . كند كرديم كه معجزه، دلالت بر صدق نبوت انبياء مي
رسولش عقلا صحيح نباشد، معرفت نبوت به قول خداوند و رسول نيز صحيح نخواهـد  

  )151همان ،( .بود
كند  به مصلحت و مفسده در تكليف عقلي بيان ميوي در ادامه، فايده شرع را علم 

و بعد، فانا نبين ان السمع انما يعلم به ما يكون مصلحة و مفسدة في التكليـف  « :گويد و مي
  )153همان، ( .»العقلي و لا يحسن ان يرد الا لهذه الفائدة

مسأله مهم اين است كه از نظر معتزله و عبدالجبار، عقـل كاشـف احكـام اخلاقـي     
. يا جاعل آنها؟ اين مسأله بين معتزله و اشاعره به نحو ديگري مطـرح بـوده اسـت   است 

كنند كـه عقـل را موجـب و ايجـاب كننـده احكـام       اشاعره، معتزله را محكوم به اين مي
  .دانند نه خداوند مي

گويـد    مدافعين معتزله در رد ادعاي اشاعره چنين استدلال مي كنند كـه قاضـي مـي   
معناي اين آن اسـت كـه خداونـد    . قلي را بر ما واجب كرده استخداوند نظر و تأمل ع

و مادامي كه خداوند دلالت بـر  . اي بر ما اعلام كرده است وجوب واجب را با نصب ادله
بنابراين قاضي قول به اينكـه  . واجب و فعلش مي كند مثل اين است كه او موجب است
، فابـراهيم يوس ـ ( .د مـي كنـد  عقل موجب و ايجاب كننده احكام است و نه خداونـد را ر 

1413 ،91(  
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گذشت كه راه علم به احكام حسن و قبح از نظر عبـدالجبار يـا بـه ضـرورت      قبلاً
حقيقة التكليف اعـلام الغيـر فـي أن لـه أن يفعـل او      «.عقل است و يا به نصب ادله شرعي

و أي  والاعلام يكون بخلـق العلـم الضـروري او بنصـب الادلـة     ... لايفعل نفعا او دفع ضرر
از ايـن عبـارت بـه روشـني نادرسـتي       )183، 2002دغيم، ( .»ذلك كان لم يصح الا من االله

شـود كـه عبـدالجبار عقـل را      ادعاي اشاعره روشن است و همچنين مسأله ما روشن مي
  .داند نه جاعل كاشف مي

در جاي ديگر عبدالجبار عقل و شرع را كاشف از حسن و قبح مي داند نه موجـب  
ان السمع لايوجب قبح شئ و لا حسنه، و انما يكشف عن حـال  « :گويد  ا و ميو جاعل آنه
فالقول بأن العقل يقبح أو يحسن أو السمع لايصح الا ان يـراد انهمـا يـدلان    ... الفعل، كالعقل

فالغرض بقـولهم أن االله تعـالي أوجـب، انـه أعلمنـا      ... علي ذلك من حال الحسن و القبيح 
  )64-5، 1960عبدالجبار، ( .»معرفته بنصب الادلة وجوب الواجب أو مكنا من

  معناي ذاتي بودن حسن و قبح. 10

ذاتـي نـزد   . معناي ذاتي بودن حسن وقـبح در نـزد قـائلين بـه آن اختلافـي اسـت      
فيلسوفان و منطق دانان مسلمان به دو معناي ذاتي باب ايساغوجي و ذاتـي بـاب برهـان    

ولـي ضـرورت ذاتـي    . موضوع ضرورت داردحمل اين هر دو ذاتي بر . بكار رفته است
كه ضرورت ذاتي بـاب برهـان بـه     باب ايساغوجي ناشي از نهاد موضوع است، در حالي

متكلمان هيچ تصريحي در مورد .است كه محمول ازلوازم لاينفك موضوع است اين دليل
 توان گفـت  لذا مي. معناي ذاتي ندارند كه روشن كند يكي از اين دو مرادشان بوده است

  .با توجه به آگاهي آنها از اين معاني و عدم تصريح به آنها، هيچيك مرادشان نبوده است
مرحوم حائري يزدي از معاصرين، معناي ذاتي بودن حسـن و قـبح را ذاتـي بـاب     

جـنس و  (برهان دانسته و گفته است كه هر چند حسن را نميتوان به معناي جـزء ذاتـي   
توان حسن را به عنوان لازمـه   رونيماهيت عدل، ميدر نظر گرفت ولي از روابط بي) فصل

حـائري  (  .اسـت » ظلـم «به همين ترتيب، قبح از لوازم ذاتي مفهوم . ذاتي آن برداشت كرد
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البته كلام ايشان اين اشكال را دارد كه اگر حسن و قبح ذاتـي بـاب    )147-8، 1361يزدي، 
طر وجوه عارضي بـه افعـال   برهان باشد بايد در بسياري از موارد كه حسن و قبح به خا

  .ها مجازي باشندشوند اين نسبت نسبت داده مي
بـه  . گفته شد كه معتزله و شيعه، حسن و قبح را ذاتي در مقابل شرعي اشاعره است

اي از عينيت هستند كه بواسـطه   عبارت ديگر آنها معتقدند ارزشهاي اخلاقي داراي نحوه
امـا مـراد معتزلـه از اصـطلاح     . و قبح كردتوان افعال اخلاقي را متصف به حسن  آن مي

  چيست؟» ذاتي«
قدماء معتزله مانند ابوالهـذيل عـلاف،   . اين مسأله در ميان معتزله نيز اختلافي است

صدق لذاتـه و مطلقـاً   . نظام، اسكافي معتقد بودند حسن و قبح به خاطر ذات فعل است
ي داخـل در ماهيـت   آنها صـفات ذاتـي را بـه معنـا    . خوب است و كذب مطلقاً بد است

ميگرفتند و معتقد بودند حقايق اشياء ثابت است چون اگر ثابت نباشد منجر به تشـكيك  
و چـون قـبح را ذاتـي بـراي افعـال       )46محمدسـيد،  ( .شود در حقايق اشياء و سفسطه مي

ظاهراً ذاتي در نظـر ايشـان جـنس    . ميدانند معتقد بودند خداوند قادر بر فعل ظلم نيست
  .يا فصل است

اما الذاتي فاعني به كل ما هو داخل «: غزالي مراد معتزله از ذاتي را چنين گفته است
في ماهية الشيء و حقيقته، دخولاً لايتصور فهم المعني دون فهمه و ذلك كاللوينـه للسـواد   

   )14، 1322غزالي، ( »...و الجسميه للفرس 
اسـت كـه حسـن و     اين تعريف غزالي مبناي هجوم و حمله اشاعره به معتزله شده

پـس حـرف   . قبح، ذاتيتي به اين معنا براي افعال ندارند و داخل در ماهيت افعال نيستند
اما مقصود از ذاتي، جنس و فصل و آنچه داخـل در ماهيـت شـيء    . شما نادرست است

ما نخص الشيء و يميزه عن جميـع مـا   «: جرجاني در ماده ذاتي گفته است. باشد نيست
اين تعريف از ذاتي اعـم    )، ماده ذاتي1283جرجاني، ( »ء نفسه و عينهُعداه و قيل ذات الشي

چون هـر دو  . است از ذاتيات به معناي جنس و فصل و از ذاتيات به معناي عرض لازم
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  .آنها مختص به شيء و مميز آن از جميع ما عداء است
اطر بعضي معتقد بودند حسـن و قـبح بـه خ ـ    -1: اما متأخرين معتزله سه گروه اند

مرادشان اين است كه صدق، خوب نيست مگـر وقتـي كـه    . صفتي از صفات فعل است
دروغگويي قبيح نيسـت  . اما اگر ضار باشد قبيح است. متصف به صفت نافع بودن باشد

برخي  -2. مگر وقتي كه متصف به صفت ضار بودن باشد اما اگر نافع باشد حسن است
مثل . ت و قبح به خاطر صفتي از صفات فعلديگر معتقدندحسن به خاطر ذات افعال اس

برخـي   -3. صدق ضار كه به خاطر ذاتش خوب است لكن به خاطر صفتش قبيح اسـت 
زدن يتيم اگر براي تأديب باشد خوب است . نيز معتقدند حسن و قبح أمر اعتباري است

  )168، 1415الضويحي، ( .و اگر ظالمانه باشد بد است
يـا  (ين است كه حسن و قبح براي افعـال ثابـت اسـت    آنچه معتزله اشتراك دارند ا

و عقـل مـي   ) لذاته يا به خاطر صفتي از صفات فعل يا از جهت وجوه و امـور اعتبـاري  
  .تواند بدون كمك شرع حسن و قبح و ثواب و عقاب مترتب بر افعال را درك كند

ر او منك ـ. اسـت  اما قاضي عبدالجبار ذاتيت حسن و قبح را به معنـاي سـوم گرفتـه   
: گفتنـد اسـت  ذاتي بودن حسن و قبح به معناي داخل در ماهيت فعل كـه متقـدمين مـي   

فالحسن و القبح صفتان ذاتيتان من حيث انهما تتعلقان بما يلزم عن الافعال تعلقا ضـروريا  «
حسن و قبح به افعالي كه به آنها  .»دون ان يكونا جزءاً من مفهوم الفعل اللازم عن تصوره

علق ضروري دارند نه اينكه جزئي از مفهوم فعل باشند تا تصورشان بـه  شوند ت متعلق مي
  )73محمدسيد، ( .تصور فعل لازم گردد

دانـد   همانطور كه گذشت عبدالجبار تنها اعمالي را قابل اتصاف به حسن و قبح مي 
» معنـي «يـا  » وجـه «كه علاوه بر وجود صرفشان، داراي صفت زائدي باشند كه بـه آنهـا   

به تعبيـر  . وجوه يا معاني و يا علل، تعيين كننده حسن و قبح اعمال هستند اين. گفت مي
اي هستند كـه همـان وجـود     توان گفت از نظر عبدالجبار اعمال داراي يك ماده ديگر مي
. ماده افعال مشترك بين افعال نائم و ساهي و افعال انسان عالم مختـار اسـت  . صرف آنها
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ي كه در مجلسي خطابه ميكند، ماده فعـل هـر   كند با كس كسي كه در خواب صحبت مي
اين ماده، قابل اتصاف به حسن و قبح نيسـت و نيـاز بـه صـورتي     . دوي آنها قول است

عمل است و عمل را تحت يكـي از  » عنوان«است كه در واقع اين صورت، تعيين كننده 
.. .عناوين كلي اعمال از قبيل، ظلم، عدالت، كذب، صـدق، تاديـب، تحسـين، تحقيـر و     

. شود وقتي عنوان عمل، مشخص شد، احكام حسن و قبح بر آن مترتب مي. دهد قرار مي
عـدل، خـوب   «و » ظلم، بد اسـت «. دانيم احكام، دائر مدار عناوين است همانطور كه مي

  ... .و » راست گويي، خوب است«و » دروغ بد است«؛ »است
ي هسـتند كـه صـورت    بنابراين از نظر عبدالجبار، اعمال متشكل از مـاده و صـورت  

عبدالجبار اين مطلب را در مثالي چنـين بيـان   . اعمال، تعيين كننده حسن و قبح آنهاست
  :كند مي

توان صور مختلفـي داشـته باشـد اگـر بـه       ورود به خانه، ماده مشتركي است كه مي
حسن و خوب است اما اگر به صورت تعدي و بي اذن . صورت اذن از صاحبخانه باشد

، قبيح و بد است؛ سجده اگر به صورت سجده بـر خـدا باشـد، خـوب     صاحبخانه باشد
است و اگر به صورت سجده بر شيطان باشد بد است ولي در هر حال ماده سجده شيء 

  )209عبدالجبار، شرح، ( .گردد واحدي است كه به تنهايي متصف به حسن و قبح نمي
شـوند   آن واقـع مـي  به عقيده عبدالجبار افعال بر حسب وجوه و اعتبـاراتي كـه بـر    

شـود   فعل واحد برحسب وجوه و اعتباراتي كه بر آن واقـع مـي  . گردند حسن و قبيح مي
گاه صدق حسن است به خاطر نـافع بـودن و گـاه قبـيح     . شود گاه حسن و گاه قبيح مي
گاه به خاطر عبث بودن يا امر به قبيح بودن يا نهـي از  » كلام«. است به خاطر ضار بودن

گردد و گاه به خاطر صدق بودن يـا دفـع ضـرر     قبيح مي... ذب بودن و حسن بودن يا ك
زدن يتيم گاه به خاطر تاديب حسن اسـت  . گردد بودن يا امر به معروف بودن، حسن مي

   )57تا  55، 1998محمدسيد، ( .و گاه به خاطر ظلم بودن قبيح است

از صـفت و  رسد عبدالجبار همانند مور، حسـن و قـبح افعـال را ناشـي     به نظر مي
داند كه علم به اين اوصاف و خواص در علم به حسن و قـبح   خصوصيت ذاتي فعل مي
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اين اوصاف، خارج از ذات عمل نيستند و در واقع تعيين كننده عنـاوين  . آنها كافي است
اند كه حسن و قبح ناشـي   اعمالند، به تعبير فلسفي، اعمال از ماده و صورت تشكيل شده

  .از صورت اعمال است
ينكه عبدالجبار حسن و قبح را به وجوه و اعتبارات بر گردانده بـراي پاسـخگويي   ا

شهرستاني اعتراض كرده كه اگر حسن و قبح همانند قول  به اشكالات اشاعره است مثلاً
متقدمين معتزله، صفات ذاتي مطلق باشند، بايد به هنگام تحليل مفاهيم صدق و كذب به 

طابق واقع و كذب يعني خبر مخالف واقع كه در ايـن  آنها برسيم ولي صدق يعني خبر م
هر كس معناي خبر مطـابق يـا مخـالف واقـع را     . تعاريف چيزي از حسن و قبح نيست

بفهمد صدق و كذب را هم فهميده است ديگر حسن و قبح دخالتي در معناي صـدق و  
سـان  همچنين اشكال كرده است كه اگر حسن و قبح ذاتي باشد بايد يك ان. كذب ندارد

شد كذب قبيح است همانند گفتن كـل بزرگتـر از جـزء     كامل العقل وقتي به او گفته مي
بينيم كـه چنـين نيسـت آنجـا كـه كـذب        است هيچ توقف و شكي نداشته باشد ولي مي

تـا،   جرجاني، بي( .شود انسان نميتواند آن را بالضروره قبيح بشمارد موجب نجات كسي مي
   )201، 8-7ج 

گـردد   گويد يك فعل به خاطر جنسش حسن و قبيح نمي ميوقتي عبدالجبار 
چون اگر به خاطر جنسش قبـيح و حسـن   . براي پاسخ به اشكال اشاعره است

  .گشت بود بايد هر صدقي حسن و هر كذبي قبيح مي
به نظر ما حسن و قبح براي برخي افعال كه از اصول بديهي محسـنات و مقبحـات   

. شود مانند زوجيت براي عدد چهارآنها جدا نمي گاه از هستند عرض لازم است كه هيچ
اما افعالي كه حسـن  . شودبا تصور معناي عدالت و ظلم، حسن و قبح نيز عارض آن مي

و قبح آنها ضروري نيست مانند كذب نافع، حسن و قبح عرض مفارق است كه ممكـن  
  .  است در برخي شرايط از آنها جدا شود
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  لجبارمبناگروي و شهودگرايي عبدا. 11

هـاي   ترين و پرطرفدارترين نظريه هاي پايه، يكي از قديمي اعتقاد به مفاهيم و گزاره
بيشتر متفكران مسلمان قائـل بـه مبنـاگروي    . هاي بشر است مطرح در باب توجيه دانسته

و نظـري  ) ضروري(هاي مورد ادراك بشر به بديهي  ه آنان با تقسيم مفاهيم و گزار. بودند
دند، معارف بشري را به پايهاي محكم، بنيادين و خطاناپـذير متصـل   سعي كر) اكتسابي(

از آنجـا  . اين كار نه تنها در علوم نظري بلكه در علوم عملي نيز انجام شده است. نمايند
نيـز  » شـهودگرا «كه مبناي بداهت اين مفاهيم و گزارهها، شهود عقلي است، لـذا آنهـا را   

غربي، باتلر، سيجويك، رشدال، پريچارد، مـور،   در ميان فيلسوفان اخلاقي. توان گفت مي
شهودگرايان . راس، كريت، هارتمان و اوينگ از مشهورترين چهرههاي شهودگرا هستند

هاي بديهي و پايه در حيطـه اخـلاق بـوده و راه درك درسـتي و      قائل به مفاهيم و گزاره
 )Dancy, 1993, 411( .دانند نادرستي اين احكام اخلاقي را شهود يا بداهت عقلي مي
او در باب معرفت شناسي، علـم  . قاضي عبدالجبار نيز يك شهودگرا و مبناگرا است

شـود،   علمي كه در ما ايجاد مـي «بديهي از نظر او . كند را به بديهي و اكتسابي تقسيم مي
 .است» توانيم اين عمل را از خودمان نفي كنيم اما نه توسط خودمان، و به هيچ وجه نمي

علمـي كـه   . البته خود معتـرف اسـت كـه تعريـف او تكـرار دارد       )403 ،1422ر،عبدالجبا(
توانيم از خودمان نفي كنيم در واقـع توسـط خودمـان ايجـاد نشـده اسـت و بـراي         نمي

نيـز در ايـن تعريـف بـدين     » نفـي «. اجتناب از تكرار بايد يكي از دو طرف را ذكر كـرد 
خودش را از استمرار عالم بـودن خـارج   تواند در اين مساله بديهي  معناست كه فرد نمي

  )47-8همان، ( .كند
هيچ شك و شبهه اي در اين نيست «:وي در استدلالي بر مبناگروي چنين مي گويد

كه علم به اصول ادله بايد ضروري باشد چون اگر چنين نباشد لازم مي آيد كـه بـر هـر    
   )17تا،  عبدالجبار، بي(.»شود مياز ادله  سلسله نامتناهي واين منجر به دليل، دليلي اقامه شود

عبدالجبار نه تنها در معرفت شناسي مبناگراست بلكـه در بـاب اخـلاق و علـم بـه      
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و الاصل فيه ان أحكام هـذه الافعـال لابـد مـن ان     «  :محسنات و مقبحات نيز مبناگراست
أن العلـم بأصـول   : تكون معلومة علي طريق الجمله ضـرورة و هـو الموضـع الـذي يقـول     

و لو لم يكن ذلك . حات و الواجبات و المحسنات ضروري و هو من جملة كمال العقلالمقب
 ».معلوما بالعقل لصار غير معلوم أبداَ لأن النظر و الاستدلال لايأتي الا ممن هو كامل العقل

   )82، محمدسيد، 234همان، (
اي ه ـ هاي پايه عقل عملي، همسنگ گـزاره  به عقيده عبدالجبار ارزش معرفتي گزاره

و » كل بزرگتر از جزء اسـت «را همانند » ظلم قبيح است«يعني او . پايه عقل نظري است
داند كه در هر شرايطي بديهي بوده و حقيقت نمـا و   مي» اجتماع نقيضين محال است«يا 

  )234تا،  عبدالجبار، بي(  .كاشف از واقعيتي لايتغير است

  الزام و واجب از نظر عبدالجبارمفهوم . 12

پـس از نقـل اقـوال مختلـف نظـر      » تكليف«جبار در توضيح و تعريف مفهوم عبدال
اعلام المكلَّف أنّ عليه في أن يفعـل أو لايفعـل نفعـاً أو    «:مختار خود را چنين بيان مي كند

يعني اعلام مكلَّف به اينكـه  . »ضرراً مع مشقّة تلحقه بذلك، اذا لم تبلغ الحال به حد الالجاء
براي او نفع يا ضرري وجود دارد و انجام اين فعـل بـا مشـقت و     در انجام يا ترك فعل

سختي همراه است البته اين نفع و ضرر نبايد به حد الجاء برسد چـون در ايـن صـورت    
وي سـپس در  . فاعل مضطر به انجام آن فعل خواهد بـود و نيـازي بـه تكليـف نيسـت     

از آنجـا  . »ارة بنصـب الادلـة  الاعلام قد يكون تارة بخلق العلم و ت«:گويد توضيح اعلام مي
كه عبدالجبار علم به بديهيات و ضروريات را علمي مي داند كه خداوند در انسان قـرار  

ايـن اسـت كـه گـاه علـم       )تارة بخلق العلم(دهد احتمالا مراد او از قسمت اول جمله  مي
انسان به تكاليفش به ضرورت عقلي است مثل علم بـه شـكر مـنعم و وجـوب رعايـت      

، ادله شرعي و نقلـي  )بنصب الادلة(اما مرادش از قسمت دوم جمله . رد وديعه عدالت و
بنابراين علم به تكاليف گاه به ضرورت عقلي است و . است كه شارع خود بيان مي كند

لـذا تعريـف شـامل هـم تكـاليف      . گاه بواسطه ادله شرعي است كه شارع نصب مي كند

Archive of SID

www.SID.ir



86 

كنـد و هـم تكـاليف شـرعي كـه      م ميعقلي مي شود كه عقل مكلَّف خود كشف و اعلا
البته در هر صورت مكلِّف واقعي خداوند است كه با رسول بـاطني  . كندشارع اعلام مي

   )11همان، ( .كند و ظاهري تكاليف انسان را بيان مي
قبيح، حسن كه خود مشتمل بر مبـاح،  (يكي از احكام و اوصاف پنجگانه » واجب«

لفظي عربي از ريشه وجـب اسـت   » واجب«. استدر اخلاق عبدالجبار ) ندب و واجب
مفهومي اعـم از  » الزامي«البته . است» الزامي«كه اگر بخواهيم معادلي براي آن بيابيم، لفظ 

واجب است چرا كه ممكن است به افعالي كه از نظر عبدالجبار ندب و تفضل محسوب 
  . شود، نيز الزامي اطلاق گردد مي

چيزي كـه اگـر فاعـل قـادر آن را انجـام      «: گويد مي» واجب«عبدالجبار در تعريف 
بنـا بـر بعضـي    «قيد  )15عبدالجبار، شرح، ( .»شود ندهد، بنا بر بعضي وجوه، مستحق ذم مي

. شـوند  براي احتراز از واجبات مخير است كه بدلي دارند كه قائم مقام واجب مي» وجوه
اگر فاعل يكـي از آنهـا را    گانه كه همه آنها واجبند به وجوب تخييري و مثل كفارات سه

شود ولي اگر هـيچ يـك را انجـام ندهـد و      انجام داده وبقيه را ترك كند مستحق ذم نمي
  )16و  15همان، (.واين همان معناي بعض وجوه است. شود راترك كند مستحق ذم مي همه

همانطور كه در اقسام حسن گفته شد، فعل حسن فعلي است كه انجامش استحقاق 
استحقاق ذم نداشته باشد و «اگر ترك فعل حسن . شود و به سه قسم تقسيم ميذم ندارد 

شـود و اگـر انجـام آن     خوانده مي» مباح«، فعل »انجامش نيز استحقاق مدح نداشته باشد
شـود و اگـر فعـل حسـن،      خوانده مي» تفضل«يا » ندب«استحقاق مدح داشته باشد فعل 

بنـابراين  . شـود  گفته مـي » واجب«شد، فعل فعلي باشد كه ترك آن استحقاق ذم داشته با
  )7، 1960عبدالجبار، (  .واجب از اقسام فعل حسن است

او در شـروع فصـلي كـه    . دانـد  عبدالجبار، علم به واجبات را ضروري و بديهي مي
قد علم باضـطرار ان فـي الافعـال مـا اذا فعلـه      «: گويد مربوط به تعريف واجب است مي

و اذا لم يفعله يستحق الذم، فعبرنا عنه بانه واجـب، و ذلـك نحـو    الفاعل يستحق به المدح، 
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الانصاف، و شكر المنعم، و اعتقاد الفضل من المحسن و المسيء، اذا لم يعـرض فيهـا وجـه    
  )43، 6، ج 1960عبدالجبار، ( .»من وجوه القبح، فالعلم بما وصفناه من حالها ضروري

اشد در واقـع مخـالف، بـداهت و    هر كس كه مخالف حرف ما ب: گويد در ادامه مي
   )همان( .ضرورت است و نبايد به او توجه كرد

را مقابـل  » خوب«و » بد«نظر مشهور فيلسوفان اخلاق اين است كه مفاهيم ارزشي 
دهـد و آنهـا را   قرار مي» حسن«را در مقابل » قبيح«عبدالجبار گرچه در ابتدا . هم ميدانند

كند ولي در مواقعي نيـز قبـيح   رد و ندارد تعريف ميبه فعلي كه انجامش استحقاق ذم دا
قد بينا ان للقبيح حكما يناقض حكم الواجـب، لانـه   « : دهد قرار مي» واجب«را در مقابل 

 )16، 14عبـدالجبار، ج  ( .»بان يفعل يستحق الذم عليه و الواجب يستحق الذم فيـه بالايفعـل  
  )285همان، (. »و انه كالنقيض للقبيح«

ست كه انجامش اسـتحقاق ذم دارد و واجـب فعلـي اسـت كـه انجـام       قبيح فعلي ا
اما ممكن اسـت فعلـي از هـر دو    . اين دو مانعه الجمع هستند. ندادنش مستحق ذم است

آنكـه از اقسـام فعـل    . خالي باشد يعني مباح يا مستحب باشد كه از اقسام حسن هسـتند 
. ار دارد، فعل واجب اسـت ، در غايت خلاف با قبيح قر)مباح، مستحب و واجب(حسن 

) انجـامش مسـتحق مـدح نيسـت    (وحسـن ) است انجامش مستحق ذم(ازنظرمنطقي قبيح
  .معدوله الموضوع هستند) انجام ندادنش مستحق ذم است(نقيض هستند وقبيح و واجب

او حتي مفاهيم قبيح و حسن را نيـز  . عبدالجبار معتقد به تواطي مفهوم واجب است
  .شمارد در اين مفاهيم را نادرست مي داند و تشكيك متواطي مي

در باب اينكـه تزايـد   «وي در فصلي كه به اين منظور اختصاص داده و عنوانش را 
  :گويد مي قرار داده،» در حقيقت واجب صحيح نيست

اعلم ان حد الواجب اذا كان ما ذكرناه، فـالمفهوم منـه يقتضـي ان احـد الـواجبين لا      «
منه في حقيقته، لانهما اذا اشتركا في صحة اسـتحقاق الـذم   يكون اوجب من الاخر و لا ازيد 

بألايّفعل، فلامزية في هذا الوجه لاحدهما علي الاخر،كما انه لا مزيـة لأحـد القبيحـين علـي     
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  )8همان، ( »الاخر في حقيقة القبح و لا مزية لأحد الحسنين علي الاخر في حقيقة الحسن
بـه عقيـده عبـدالجبار،    . حق ذم بـود واجب طبق تعريف، فعلي بود كه ترك آن مست

همه واجبات در اين حقيقت مشتركند كه تركشان، مستحق ذم است و هيچ يـك از ايـن   
همانطور كه قبائح در اين حقيقت كه انجام آنهـا مسـتحق   . جهت،بر ديگري مزيتي ندارد

و همچنـين حسـنات در   . ذم است، مشتركند و مزيتي از اين جهت بـر يكـديگر ندارنـد   
انجام آنها استحقاق ذم ندارد، مشتركند و مزيتي براي يك حسن بر ديگري از ايـن  اينكه 

  .جهت نيست
وي اين مفاهيم ارزشي را با مفهوم وجود مقايسه ميكنـد و ميگويـد همـانطور كـه     
موجودات در حقيقت وجود و هستي داشتن مشترك و يكسانند و يكـي بـر ديگـري از    

مثال ديگر او مفهوم صدق اسـت  . هم چنين استاين جهت مزيتي ندارد، مفهوم واجب 
هر دو صادقند يعنـي مطـابق واقـع    . توان گفت خبري صادقتر از خبر ديگر است كه نمي
  )9همان، (  .لذا مفهوم وجود و صدق، تشكيك بردار نيستند. هستند

توانـد صـحيح باشـد در حاليكـه      در پاسخ به اين اشكال كه چگونه ادعاي شما مي
واجبات كبيره وبرخي صغيره هستند؛برخي ذم وعقوبتش بزرگتر و برخي  دانيم برخي مي

شـود، عبـدالجبار    شـود و برخـي نمـي    خفيفتر است؛ ترك برخي موجب كفر و فسق مي
گويد تمام اين اختلافـات بـه اخـتلاف احـوال واجبـات در چيـزي غيـر از واجـب          مي

  )همان(  .گردد رنميگردد وبه اختلاف آنها در وجوب و يا استحقاق ب بودنشان برمي
كرد، بـر حـق    گونه بيان مي رسد عبدالجبار اگر فقط مفهوم وجوب را اين به نظر مي

كنـد، جـاي اشـكال     ولي آنجا كه مفهوم وجوب را با استحقاق مدح و ذم مرتبط مي. بود
به تعبير ديگـر شـدت   . چون ذم و مدح مفاهيمي هستند كه تشكيك بردارند. وجود دارد

عقلاء گاهي مدح شديدي بر فعلي ميكنند و گـاهي مـدحي در   . ه داردو ضعف در آن را
اگر فاعل، جان پيامبر و رسول خدا را نجات دهـد، مـدح و   . حد وسط و گاهي مدح كم

ستايش او خيلي بيشتر خواهد بود از موقعي كه انسـاني عـادي يـا حيـواني را از مـرگ      
او نزد عقلاء خيلي بيشتر از  شود، ذم همچنين وقتي مرتكب قتل پيامبري مي. نجات دهد
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وقتـي مـدح و   . ذم قاتل يك انسان عادي يا كشنده يك حيوان درنده يا اهلي خواهد بود
ذم قابل شدت و ضعف شد، استحقاق فاعل آن بر مدح و ذم نيز قابل شـدت و ضـعف   
خواهد بود و در نتيجه وجوب و قبح و حسن نيز كه حقيقتشان از نظر عبدالجبار چيزي 

  .قاق مدح و ذم نيست، قابل شدت و ضعف و تشكيك خواهد بودجز استح
در تقسيم اوليـه واجبـات   . عبدالجبار تقسيمات متعددي براي واجب و تكليف دارد

واجبات شرعي، واجبـات مـاثوره از شـرع    . و تكاليف را به عقلي و شرعي تقسيم ميكند
وجـوه را   است كه در واقع شرع، كاشف از وجـه وجـوب آنهاسـت و اگـر عقـل، ايـن      

اي اسـت   مثلا نماز از نظر عقل فعل عبث و بيهوده. كند بشناسد، وجوب آنها را تاييد مي
  . كند ولي وقتي بوسيله شرع از وجه منفعت آن با خبر شود، وجوب آن را تاييد مي
شناسـد و   اما واجبات عقلي واجباتي است كه عقل مستقلا وجه وجوب آنها را مـي 

 .مثـل وجـوب عـدل و انصـاف، شـكر مـنعم، رد وديعـه       . حكم به ايجـاب آن مينمايـد  
  )220عبدالجبار، شرح، (

الزاماتي كه بر حسب ) 1: عبدالجبار سه نوع الزام عقلي براي فاعل فهرست مي كند
الزاماتي كه بر حسب لطـف الهـي واجبنـد و خـوبي     ) 2. خصوصيت ذاتي الزامي هستند

يجه حاصله براي فاعل از انجام يـا  الزاماتي كه بر حسب نت) 3. عمل را مشخص مي كنند
الزامات نوع اول خود تقسيم مـي شـوند بـه الزامـاتي كـه مـا       . ترك آنها واجب مي شود

نسبت به خود داريم مانند دفع ضرر از خودمان؛ الزاماتي كه ما نسبت به همنوعان خـود  
سـوي ديگـر   از . داريم مانند رد وديعه؛ الزاماتي كه نسبت به خدا داريم مانند شكر منعم

الزامات نوع دوم شامل الزاماتي است كه به عنوان لطف الهي به انسان وحي مي شوند و 
در نهايـت الزامـات نـوع    . عقلاً قابل فهم و دستيابي نيستند مانند وظيفه تدبر در خداوند

سوم شامل مجموعه بزرگي از اعمال مي شود كه خوبي شان، وصفي از فايده، لـذت يـا   
  ) Fakhry, 1994, 35؛ 161، 14عبدالجبار، ج ( .شود برد مي ز آنها مينفعي كه فاعل ا

و بـه   )18و  17، 14عبدالجبار، ج ( تقسيمات ديگر واجب، تقسيم آن به مضيق و مخير
ان الواجب علي «:عبدالجبار مي گويد. است) نظري(و اكتسابي) بديهي(واجبات ضروري
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  )782دغيم، ( .»دلالاحدهما يعلم بالاضطرار و الاخر بالاست: ضربين

  رابطه خوب، بد، درست و نادرست از نظر عبدالجبار. 13

اينكه آيا اولا مفاهيم اخلاقـي  . از مباحث مهم اخلاقي رابطه ارزشهاي اخلاقي است
قابل تعريف هستند يا نه؟ ثانيـا اگـر قابـل تعريفنـد براسـاس مفـاهيم و       » بد«و » خوب«

د يا مفاهيم و حقايق ارزشـي، ثالثـا، رابطـه    شون حقايق طبيعي و غيرارزشي، توصيف مي
  چيست؟» نبايد«و » بايد«و » نادرست«و » درست«اين دو مفهوم با مفاهيم 

» درد«را بـه  » بـد «و » لـذت «را بـه  » خـوب «جرمي بنتام، فيلسوق اخلاق سودگرا، 
كند و هر عملي را كه موجب ايجاد بيشترين مقدار لذت براي بيشترين افـراد   تعريف مي

داند و هر عملي را كه موجب درد يا كاهش لذت  عه گردد عمل درست و بايسته ميجام
جـورج ادوار مـور،    )Bentham, 1987, 65( .كنـد  گردد نادرسـت و نبايسـته تعريـف مـي    

داند ولي درستي و نادرسـتي و بايـد و    را مفاهيم بسيط و تعريفناپذير مي» بد«و » خوب«
مفـاهيم  » درد«و » لذت«به عقيده او . سود معنا ميكندنبايد را همانند بنتام بر اساس اصل 

براساس مفـاهيم طبيعـي   » بد«و » خوب«طبيعي هستند و توصيف مفاهيم غيرطبيعي مثل 
  )Sprigge, 2001, 1215 ؛175، 174مور، مباني، ( .گرايانه است مغالطه طبيعت

آنهـا را   دانـد و  را قابل تعريف مي) قبيح(» بد«و ) حسن(» خوب«قاضي عبدالجبار 
امـا مفـاهيم   . كند تعريف مي» استحقاق مدح و ذم«براساس مفاهيم ارزشي و غير طبيعي 

به نحوي كه نزد فيلسوفان غربي اخـلاق مـورد   » درست، نادرست، بايد و نبايد«اخلاقي 
توجه و تفكيك واقع شده است، در نظريه اخلاقي عبدالجبار مورد توجـه قـرار نگرفتـه    

موضـوع احكـام   . دانـد  تي و نادرستي را جدا از حسن و قبح نميدر واقع او، درس. است
فعل يا به نحوي است كه انجـام آن  . است» فعل«حسن و قبيح همانطور كه بيان كرديم، 

شود و يا نحوي است كـه مسـتحق ذم نيسـت و     خوانده مي» قبيح«مستحق ذم است كه 
فعـل  . ام فعل هستندمفاهيم درست و نادرست نيز اوصاف و احك. شود گفته مي» حسن«

اما مفاهيم خوب و بد، ممكن است اوصاف چيزهايي غير . يا درست است و يا نادرست
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بنابراين وقتي عبدالجبار فعل را متصف به حسـن و  . از فعل مثل لذت و درد قرار گيرند
كند، مثل ايـن   قبح ميداند و انجام دادن و ندادن فعلي را در تعريف حسن و قبح اخذ مي

هر عمل حسن، . ر نظر او درستي جدا از حسن و نادرستي جدا از قبح نيستاست كه د
درست است و هم عمل قبيح، نادرست و بالعكس يعني هر عمل نادرستي قبيح است و 

  .هر عمل درستي، حسن است
گونه است كه هر عمل قبيحي، نبايـد دارد   اما رابطه حسن و قبيح با بايد و نبايد اين

چـون حسـن شـامل مبـاح، نـدب و      . هر عمل حسني، بايد نـدارد  اما. و بايد ترك شود
واجب است كه در اين ميان فقط واجب، بايد دارد و ترك آن مستحق ذم است و نبايـد  

اما با توجه به مبناي عبـدالجبار  . اما اعمال مباح و ندب، الزامي نبوده و بايد ندارند. دارد
ب و هم چنين حسن و قبح به نظـر  در مورد عدم امكان تزايد و تشكيك در معناي وجو

بدانيم با تفـاوت در  » بايد«ميرسد او موافق با اين نظر نباشد كه ندب و واجب را هر دو 
  .شدت و ضعف بايد در آنها

همانطور كه گفتيم عبدالجبار تفكيك صريحي بين حسن و قبح افعـال و درسـتي و   
درستي عمل از نظر عبـدالجبار  در واقع به نظر ميرسد درستي و نا. كند نادرستي آنها نمي

عمل حسن، عمـل درسـت اسـت و عمـل قبـيح، عمـل       . همان حسن و قبح عمل است
شاهد بر اين مطلب تعريف حسن و قبح بـه اسـتحقاق ذم و عقـاب داشـتن و     . نادرست

همانطور كه گذشت فعل حسن فعلي بـود كـه انجـام آن اسـتحقاق ذم و     . نداشتن است
عمل درست . كه انجامش استحقاق ذم و عقاب داشتعقاب نداشت برخلاف فعل قبيح 

عملي است كه انجامش مجاز است و به تعبيـر ديگـر انجـام آن اسـتحقاق ذم و عقـاب      
اسـتحقاق ذم و  . استحقاق ذم و عقاب داشتن يعني جـايز نبـودن انجـام آن عمـل    . ندارد

قـبح بـه    بنابراين عبدالجبار با تعريف حسن و. عقاب نداشتن يعني جايز و درست بودن
استحقاق ذم داشتن و نداشتن، خوبي و درستي عمل و بدي و نادرستي عمل را توأمـان  

شايد بهتر باشد حسن و قبح را نه فقط به معناي خوبي و بدي بلكـه بـه   . كند تعريف مي
البته نه به اين معنـا كـه لفـظ واحـد در اسـتعمال      . معناي درستي و نادرستي هم بگيريم
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ز معناي واحد كند بلكه به اين معنا كه از نظر عبـدالجبار و معتزلـه   واحد دلالت بر اكثر ا
و بطور كلي متكلمين آن زمان، تفكيك خوبي از درستي و بدي از نادرستي روشن نبوده 

همچنين گاه از قبيح . كردند و گاه معناي درستو گاه از حسن معناي خوب را اراده مي
  .نادرستكردند و گاه معناي معناي بد را اراده مي

توان اشكال كرد كه ناشي دانستن حسـن و قـبح از    با پذيرش اين مطلب ديگر نمي
ذات عمل به معناي وظيفهگرا بودن نيست چـون جـورج ادوارد مـور بـه همـين شـيوه       

داند ولي در بـاب الـزام و درسـتي و نادرسـتي      خوبي و بدي را ناشي از ذات اعمال مي
دانـد نـه    ناشي از نتايج خوب و بد اعمال مي عمل، سودگراست و درستي و نادرستي را

  .ذات عمل
يـك راه  . دهـد  شاهد ديگر اين است كه عبدالجبار واجب را نقيض قـبح قـرار مـي   

توجيه اين مطلب آن است كه قبيح از نظر عبدالجبار يعني عملي كه نبايد انجـام شـود و   
مقابـل و  . انجامش مستحق ذم و عقاب است به عبارت ديگر قبيح عمل نادرسـت اسـت  
اما واجب . نقيض عملي كه نبايد انجام شود عملي است كه بايد انجام شود يعني واجب

عمل درست سه فـرد  . تنها عمل درست نيست بلكه فرد اقوي و اهم عمل درست است
  .تر آن است مباح، مستحب و واجب كه عمل واجب فرد اقوي و الزامي: دارد

. كند كه اسـتحقاق ذم نـدارد   لي تعريف ميشاهد ديگر اينكه عبدالجبار حسن را فع
اگر حسن دقيقا مترادف خوب بود بايد فعلي كه انجامش اسـتحقاق مـدح دارد تعريـف    

گيرد شاهد ديگر بـر  واينكه حسن را داراي سه فرد مباح، مستحب و واجب مي. نمود مي
  .آن است كه حسن از نظر عبدالجبار يعني هم خوب و هم درست و شايد تنها درست

شاهد مهم ديگر اين است كه عبدالجبار در بحث دخالت علم فاعـل در قـبح قبـيح    
گويد فاعل چه اراده ظلم كرده باشد و چه نكرده باشد، اگر عمل او ظلم باشد، قبـيح  مي

اما علم فاعل به قبيح و ظلم بود عملـش در  . علم فاعل دخالتي در قبح ظلم ندارد. است
اينجا عبدالجبار قـبح را از اسـتحقاق    )82و  81، 1960ر، عبدالجبا( .استحقاق ذم دخيل است

يـا  . در حاليكـه در ابتـدا قـبح را بـه اسـتحقاق ذم تعريـف كـرده بـود        . سازدذم جدا مي
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عبدالجبار اينجا خطا كرده و تعريف خود از قبيح را فراموش كرده و يا اينجا مـرادش از  
علم فاعل . بوده است) يعني بد(است و آنجا چيز ديگر ) يعني نادرست(قبيح چيز ديگر 

در نادرستي عمل او دخالت ندارد چرا كه درستي و نادرسـتي وصـف فعـل هسـتند نـه      
  .ولي علم و اراده فاعل در استحقاق ذم و اتصافش به بدي دخيل است. فاعل

  گيري        نتيجه

نظريه اخلاقي عبدالجبار با توجه به داشتن ويژگيهايي مانند ناشي دانستن درستي و 
ستي از ذات فعل و مخالفت با اصل سـودگرايي و التـزام بـه بيشـينه سـازي خـوبي        نادر
نگـر    گـراي قاعـده    گراي عقل  او يك وظيفه. گرا قرار داد  توان در زمره نظرات وظيفه مي

ساز و قبيح ساز افعال به علـل و    با توجه به تقسيم وجوه حسن. شهودگراي مبناگراست
بح آنها ضروري است و وجوه در نگاه نخسـت   اصول حسن و قبح كه علم به حسن و ق

گرايـي او حدسـط     حسن و قبح كه تنها اقتضاي اوليه براي حسن و قبح دارنـد، وظيفـه  
دانـد و    گرايي كانتي كه تمام وجوه درستي و نادرسـتي افعـال را مطلـق مـي    ميان وظيفه

دانـد    يگرايي ديويد راس كه تمام وجوه درستي و نادرستي را در نگاه نخسـت م ـ وظيفه
عبدالجبار قائل به اصول و قواعد اخلاقي است كه درستي و نادرستي آنها توسـط  . است

دانـد كـه     او برخي اصول اخلاقي را ضروريات اخلاقي مي. عقل انسان قابل شهود است
  . علم به آنها بديهي است و مبناي علم به درستي و نادرستي اعمال ديگر هستند
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